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حفظ وحدت و حمایت از رهبری وظیفه همگانی است
حضرت آیت الله جوادی آملی انتخاب رهبر معظم انقلاب را »صالحٌ بعد صالح« دانست 
راه،  ادامه دهنده  این مسئولیت شده است،  امروز عهده دار  تأکید کرد: رهبری که  و 
اندیشه و آرمان های رهبر شهید است؛ لذا همانطور که حمایت و صیانت از رهبر شهید 
وظیفه همگان بود، امروز نیز تأیید، و حفظ این بزرگوار وظیفه ماست.باید اتحاد ما 
محکم تر شود، حفظ اتحاد و انسجام جامعه، کار آسانی نیست و نیازمند شناخت 
دقیق افکار، جریان ها، اقوام و انگیزه های پنهان است تا خدای ناکرده زیر پوشش 
مصلحت و خیرخواهی، سخنی مطرح نشود که به این وحدت و به جایگاه رهبری 

آسیب بزند!

تفاهم اسلام آباد
 را تعیین تکلیف کنید

امیرشهشهانی
روزنامه‌نگار

در شـــرایطی کـــه ایـــالات متحده بـــا اعلام رســـمی نقض 
تفاهم نامه، شـــروع مجدد جنگ و تخریب زیرساخت ها، 
برقراری محاصره دریایی تـــا اعمال تحریم های تازه، عملاً 
همـــه ابعاد توافـــق را زیر پا گذاشـــته، وزارت امـــور خارجه 
همچنان مســـیر مذاکـــره را ادامـــه می دهـــد. گمانه زنی 
هـــا حاکی از این اســـت کـــه ایـــن مذاکرات در مســـقط و 
دوحه جریان دارد. این در حالی اســـت که عملیات های 
نظامی آمریـــکا علیـــه منافع ایـــران حتی بـــدون هرگونه 
واکنـــش تهـــران به عبـــور کشـــتی ها از تنگه هرمـــز انجام 
شـــده و نشـــانه های آغاز دور جدیدی از تقابل مســـتقیم 

. ست ا ر  شکا متن کامل در صفحه 7آ

پاسخ مجید مجیدی به هتاکی های ونس
اظهارات توهین آمیز مقامات آمریکایی علیه ملت ایران، بار دیگر 
ادعای تفکیک »حکومت و مردم« را زیر سؤال برده و در حالی که 
برخی جریان ها سکوت کرده اند، واکنش چهره هایی چون مجید 

مجیدی به نمادی از دفاع فرهنگی و ملی تبدیل شده است.

صفحه  8فرهنگی

توهم اجماع  برای مذاکره 
در فضای سیاسی امروز، شبکه ای گسترده از جریان های سیاسی و 

رسانه ای، با ترفندی هوشمندانه اما مخاطره آمیز، در تلاش است 
تا تصویری وارونه و مهندسی شده از »اجماع ملی« در سیاست 

خارجی ارائه دهد. 

صفحه  2سیاسی
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ن  و بـــد نســـت  ا نمی تو ن  یـــا جر یـــن  ا مـــا  ا
پیش نیازهای لازم به یکبـــاره آن قدر صریح 
و متهورانـــه وارد عمـــل شـــود. ریشـــه ورود 
جریـــان فتنه گـــر بـــه موضوعـــات مهـــم روز 
سیاســـی را بایـــد در عملکرد جریـــان وفاق 
جســـتجو کرد. درواقع در ابتدای امر جریان 
وفاق بود کـــه با تخطئـــه نیروهـــای انقلاب 
کـــه خواســـتار خون خواهی، عـــدم مذاکره 
در ســـایه تهدیـــد کشـــور توســـط آمریـــکا و 
مخالفت با تفاهم نامه بودند مســـیر را برای 

عرض انـــدام فتنه گـــران مهیـــا کرد.
درواقـــع رســـانه های وفاقـــی، مشـــاوران و 
نزدیکان ســـران وفاق و برخی تریبون داران 
تجمعات شـــبانه که از حامیان وفاق بودند 
بـــا الصـــاق برچســـب هایی نظیـــر تنـــدرو، 
جبهـــه  وهـــای  نیر بـــه  ج  خـــوار و  افراطـــی 
انقـــلاب، ســـعی در ســـرکوب و بـــه انفعال 
کشـــاندن آنها داشـــتند تا هیـــچ مزاحمت و 
صـــدای مخالفی متوجـــه عملکـــرد جریان 

نشـــود.  وفاق 
نکتـــه جالب توجـــه اینجاســـت کـــه تمـــام 
تلاش هـــای ایـــن جریـــان بـــرای تخطئـــه و 
بـــه انفعـــال کشـــاندن نیروهـــای انقلابـــی 
نه تنهـــا تأثیـــری در عملکرد جبهـــه انقلاب 
نگذاشـــت؛ بلکه پـــس از آشکارشـــدن نظر 
رهبـــر معظـــم انقـــلاب در مـــورد مذاکرات 

و تفاهم نامـــه، نیروهـــای مؤمـــن انقلابـــی 
باانگیزه بیشـــتری بـــه مطالبه گـــری و تنویر 
افـــکار عمومـــی پرداختنـــد؛ اما در ســـوی 
مقابـــل، جریـــان وفـــاق به جای بازگشـــت 
به »علی الاصـــول« همچنـــان بـــه مقابله با 

جریـــان انقلابـــی اصـــرار ورزید. 
در نتیجـــه ایـــن اقدامـــات، فرصـــت بـــرای 
فعال شـــدن هســـته اصلی جریان غرب گرا 
و فتنه گر مهیا شـــد. در ابتدا شـــخصی مثل 
فیاض زاهـــد موضـــوع خون خواهـــی رهبر 
شـــهید انقـــلاب را یـــک موضوع شـــخصی و 
خانوادگی تقلیـــل داد و پـــس از دور جدید 
حمـــلات آمریکا به ایران و نقـــض تمام مفاد 
تفاهم نامه پزشـــکیان و ترامپ، سید محمد 
خاتمـــی با صـــدور یـــک بیانیـــه وارد میدان 
 ایران را بـــه تســـلیم و عبور از 

ً
شـــد و تلویحـــا

خون خواهـــی توصیـــه کـــرد. ازســـوی دیگر 
جریان رســـانه ای وابســـته بـــه فتنه گران که 
از نهـــم اســـفند بـــا ســـکوت خـــود در قبال 
جنایـــات آمریـــکا تلویخـــا از ایـــن حمـــلات 
حمایت کـــرده بود بـــه یکباره بـــه عناصری 
ضدجنگ تبدیل شـــدند و نیروهای انقلابی 

را متهـــم بـــه جنگ طلبـــی کردند. 
این در حال اســـت کـــه تجربه نشـــان داده 
اســـت تحلیل هـــای نیروهـــای انقلابی پس 
از توافق نامـــه موســـوم بـــه برجـــام همواره 
بـــه حقیقـــت ماجـــرا نزدیک تر بوده اســـت 
 عـــدم توجـــه بـــه ایـــن تحلیل هـــا 

ً
و اتفاقـــا

خســـارات گســـترده و جنـــگ را بـــه کشـــور 

تحمیـــل کرده اســـت. 
باتوجه بـــه آنچـــه ذکر شـــد می تـــوان نتیجه 
فتنـــه  ن  یـــا جر ن  ل شـــد فعا کـــه  فـــت  گر
بی ارتبـــاط با فروپاشـــی تفاهم نامـــه مابین 
پزشـــکیان -ترامـــپ کـــه صـــدق ادعاهـــای 
جریـــان انقلابـــی را اثبات می کرد و تشـــییع 
حیرت انگیـــز ۴۳ میلیون نفری رهبر شـــهید 
انقـــلاب نیســـت. چـــرا کـــه هـــرگاه کشـــور 
سیاســـی  رویـــداد خـــاص  یـــک  به وســـیله 
اقتدار خود را بازیابـــی می کند، این جریان 
وارد عمل شـــده اســـت تا مانع تراشی کرده 
و کشـــور را با مشکلات پیشـــین درگیر کند. 
 در 

ً
بیانیه اخیر ســـید محمد خاتمـــی دقیقا

همیـــن خط قابل توضیح اســـت وگرنه هیچ 
ندارد.  دیگـــری  توجیه 

درواقـــع آنچـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتیم، 
تلاشـــی هماهنگ توســـط برخـــی از عناصر 
جریان وفـــاق و اصلاح طلـــب غرب گرا برای 
فشـــار بـــر حاکمیـــت اســـت تـــا بـــا تحمیل 
جام زهر دیگـــری، دســـتاوردهای اخیر—از 
پشـــتوانه عظیـــم مردمـــی گرفته تـــا اقتدار 
به دســـت آمده در برابـــر متجاوزان—بی اثر 
شـــود. اما تفاوت اصلی با دوره های پیشین 
این اســـت کـــه ایـــن بار جبهـــه انقـــلاب، با 
ایســـتادگی و روشـــنگری مســـتمر خـــود و با 
همراهـــی مردم انقلابـــی، عملاً پـــروژه را با 
مشـــکل مواجه کرده و آن را ناکام گذاشـــته 
و میدان را برای فعالیت آزادانه هســـته های 

فتنـــه تنگ تر کرده اســـت.

فضـای سیاسـی ایـران سال هاسـت که از یـک بیمـاری مزمن رنـج می برد که 
 زیر 

ً
هزینه هـای سـنگینی بـرای کشـور تراشـیده و امنیت ملـی ایران را عمـا

ضـرب گرفتـه اسـت: درسـت در لحظه ای که یـک رویداد سیاسـی بـه تقویت 
نظـام و انسـجام ملی منجر می شـود، سـردمداران فتنه با ابزارهـای مختلف 
وارد میـدان می شـوند تا همه رشـته ها را پنبه کنند. این بار نیـز پس از جنگ 

رمضـان و دفـاع جانانـه ایـران و سـپس تشـییع ۴۳ میلیونـی و حیرت انگیز 
رهبـر شـهید انقاب، ایـن جریان تاش کرد خـود را از انفعال خـارج کرده و بر 
تصمیمـات حیاتی کشـور تأثیرگذاری کنـد و خصوصاً بحـث خون خواهی رهبر 
شـهید انقـاب را از گفتمـان سیاسـی کشـور خارج کنـد که در پـی آن خطرات 

زیـادی متوجـه امنیت ایران می شـود!

چند ماه عملیات روانی گسترده علیه جریان انقلاب، چگونه رئوس فتنه 88 را به صحنه بازگرداند؟

از  وفاق تا فتنه

سیاسی
P O L I T I C A L

هشدار جلیلی درباره خطر بزک کردن خطای محاسباتی
روز چهارشـــنبه ۲۴ تیرماه، دکتر سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت 
ملی، در صد و چهل و هشـــتمین جلســـه حکمت سیاســـی اســـلام در قرآن، به تبییـــن خطر بزک 
خطای محاســـباتی در نگاه قرآن کریم پرداخت. جلیلی اظهار داشت: در کنار منافقان، گروه دیگری 
وجود دارند که ایمان دارند و در همین جبهه حضور دارند، ولی رفتارشـــان از جنس دیگری است. 
قـــرآن این افـــراد را چنین توصیف می کند که دچار خطاهای محاســـباتی می شـــوند. این افراد در 
محاســـبات خود می گویند شرایط بسیار نامناسب اســـت، اوضاع خراب است و امیدی به پیروزی 
وجود ندارد. این همان خطای محاســـباتی اســـت که قرآن از آن ســـخن می گوید. وی افزود: پس 
از پایـــان آن ماجـــرا، نه تنها اعتراف نمی کنند که اشـــتباه کرده اند، بلکه تـــلاش می کنند واقعیت را 
به گونـــه ای دیگر روایت کننـــد. یعنی با اســـتدلال ها و توجیه های ظاهراً منطقی، ســـخنان خود 
را بـــزک می کننـــد، آن را رســـانه ای و قابل قبـــول جلوه می دهند و می گویند شـــرایط چنین بـــود، اوضاع اقتضـــا می کرد و تصمیم ما درســـت بوده 
اســـت. نماینده رهبر انقلاب در شـــورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: نمونه روشـــن آن را پس از جنگ ۱۲ روزه مشـــاهده کردیم. هنوز جنگ به طور 
کامـــل پایـــان نیافته بود که همان کســـانی که ســـال ها می گفتند تنها راه حل، مذاکره و گفت وگو اســـت، بـــا وجود آنکه »در وســـط مذاکره زدند«، 

نه تنها نگفتند اشـــتباه کردیم، بلکه با صراحت بیشـــتری سخن گفتند و کوشـــیدند روایت ماجرا را تغییر دهند.

   گفتمان

ر 1405     سال اول        شــــــــــــــــــماره 90   ۲  شنبــــــــــــــه  27 تیـــــ

جعفر کاظمی
روزنامه نگار

جامعه مدرسین: محدودسازی فرمان 
انتقام، عدول از امر رهبری است

 جامعه مدرســـین با صدور بیانیـــه ای در حمایت 
از پیام رهبـــر انقلاب مبنی بـــر حتمیت قصاص و 
انتقام از قاتلان آقای شـــهید ایران تأکید کرد: ضروری 
است مسئولان سیاســـی، دیپلماتیک و قضایی، ابعاد 
گوناگون حق امت اســـلامی در انتقـــام و خون خواهی 
را در مجامـــع بین المللـــی و در میـــان افـــکار عمومی 
جهان تبییـــن و پیگیری کننـــد و اجـــازه ندهند جنود 
استکبار با ترفندهای رسانه ای و تبلیغاتی، جای جلاد 
و شـــهید را دگرگون ســـازند. در بخش دیگـــری از این 
بیانیـــه آمـــده اســـت: در مســـئله خون خواهـــی امام 
شـــهید، هرگونه مصلحت اندیشـــی دنیایی و محدود 
ســـاختن ابعاد فرمـــان رهبر عزیـــز انقـــلاب، مقابله با 
خواســـت ملت و عـــدول از امر رهبری اســـت. عمل به 
تکلیف مؤمنانه خون خواهی، برکات آشـــکار و پنهان 
فراوانی در پی دارد و آحـــاد آزادگان جهان باید خود را 

برای انجام این مأموریت الهی مهیا سازند.
 

اصلاح خطای محاسباتی با تشییع 
باشکوه رهبر شهید

آیـــت الله محمـــود رجبـــی، عضـــو هیـــأت رئیســـه 
مجلس خبـــرگان رهبری به مناســـبت هفتمین 
روز تدفیـــن پیکر مطهر رهبر شـــهید انقلاب در پیامی 
تحلیلـــی، ابعـــاد ایـــن تشـــییع و تدفیـــن میلیونی را 
بررسی کرده و پیام های سیاســـی اجتماعی اخلاقی 
و عرفانـــی آن را برشـــمرد. در بخشـــی از ایـــن پیـــام 
 : شـــمن د تی  ســـبا محا ی  خطـــا م  پیا  : ســـت ه ا مد آ
دشـــمنان رهبر شـــهید و نظام اســـلامی کـــه در تار و 
پودهـــای فکـــری بافتۀ خویـــش می زیســـتند، چنین 
می پنداشـــتند که ملت ایـــران و از منظری دیگر ملت 
عـــراق در اثر تبلیغـــات گســـترده و همه جانبـــۀ آنان 
برای تخریب و ترور شـــخصیت رهبر انقلاب اسلامی، 
فاصلـــه ای عمیق بـــا رهبر شـــهید یافته انـــد. آنان در 
ســـاعات آغازیـــن وداع و تشـــییع رهبر شـــهید اعلام 
کردنـــد تعـــداد اندکـــی در خیابان های تهـــران برای 
تشـــییع و وداع خواهند آمد، ولی اندکی نگذشت که 
با ســـیل خروشـــان ملـــت کـــه فریاد »حـــرف ما یک 
کلام، انتقـــام انتقام« می زدند، مواجـــه و حیرت زده 

شدند و به خطای محاسباتی خود پی بردند.

کنش مخبر به آسیب  وا
به زیرساخت های ایران

مشـــاور و دســـتیار مقـــام معظم رهبـــری در پی 
ادامـــه حمـــلات بـــه بخـــش هـــای غیرنظامی و 
همچنیـــن تداوم تهدیدات ســـران جنایتـــکار آمریکا 
علیـــه ملت ایران، در صفحه شـــخصی خود نوشـــت: 
 جنایت اخیر اهواز و ایرانشـــهر، امتـــداد همان خطی 
اســـت کـــه در مدرســـه مینـــاب ترســـیم شـــد؛ هدف 
گرفتـــن بی دفاع ترین  مـــردم بی گناه بـــرای جبران 
شکســـت و حقـــارت میدانـــی. وی افـــزود: حامیـــان 
تروریســـم بدانند کـــه تعرض بـــه امنیت و آســـیب به 
زیرســـاخت هـــای ایـــران، یعنـــی بلیـــت یک طرفـــه 

نابودی کل نقشه زنجیره تامین انرژی منطقه!

لزوم پیگیری اخراج کارمند 
دانشگاه علامه به دلیل تذکر حجاب

کرمـــی، معاون فرهنگـــی نهـــاد نمایندگی مقام 
معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه ها، در واکنـــش به 
اخـــراج یکی از کارکنان دانشـــگاه علامـــه طباطبایی 
به دلیـــل تذکر دربـــارهٔ رعایت حجاب، گفـــت: اخراج 
کارمنـــدی که دغدغه منـــد پیگیری پوشـــش قانونی 
در دانشـــگاه بـــوده، اقدامی فراقانونی، ســـلیقه ای و 
بنیادگرایانه اســـت که حتی در کشـــورهای لیبرال نیز 
مردود اســـت. وی افزود: تا بازگشـــت ایـــن کارمند به 
محـــل کار و برخورد بـــا مدیر مربوطه ماجـــرا پیگیری 
خواهیم کـــرد و اجـــازه نمی دهیم به ســـاحت دین و 

دینداران در دانشگاه توهین شود.«

سردار موسوی:شلیک های موثر ما 
ادامه خواهد داشت

 ســـردار ســـید مجید موســـوی فرمانـــده نیروی 
هوافضای ســـپاه نوشـــت:در نظام محاسباتی ما 
خاک، خاک اســـت، تهـــران تا جنـــوب یکپارچه برای 
ایـــران هســـتند. وی ادامـــه داد: شـــلیک های موثر و 
هدفمند ما از سراسر ایران بر ســـر دشمن تا برگشتن 
آرامش به خط ســـاحلی جنـــوب و تنگه هرمـــز ادامه 

خواهد داشت.

خبر کوتاه



یک جریان خاص در پی القای این باور غلط است که یک »وفاق فراگیر« در 
حمایت از میز مذاکره شکل گرفته و منتقدان، تنها در حاشیه جای دارند

توهم اجماع 
کره برای مذا

در فضای سیاســـی امروز، شبکه ای گسترده 
بـــا  رســـانه ای،  و  سیاســـی  جریان هـــای  از 
ترفنـــدی هوشـــمندانه امـــا مخاطره آمیـــز، 
نـــه  و ر ا و ی  یـــر تصو تـــا  ســـت  ا تـــاش  ر  د
ر  د  » ملـــی ع  جمـــا ا « ز  ا ه  سی شـــد مهند و 
سیاســـت خارجی ارائـــه دهـــد. متدولوژی 
ایـــن جریـــان، بـــر پایـــه انتشـــار گزینشـــی 
نظرســـنجی ها و برجسته ســـازی اتفاقاتـــی 
نظیر »۱۲ رأی معروف« اســـتوار است. هدف 
نهایی این پـــردازش رســـانه ای، القای این 
باور غلط اســـت کـــه یـــک »وفـــاق فراگیر« 
در حمایـــت از میـــز مذاکره شـــکل گرفته و 
منتقـــدان، تنهـــا در حاشـــیه و ذیـــل پرچم 
»علی الاصول« یـــا »انتقام خواهـــان« جای 

. ند ر ا د
یـــن  ا کـــه  ســـت  ا یـــن  ا حقیقـــت  مـــا   ا
دســـت کاری های آماری، نه نمایشـــگر افکار 
عمومی، بلکه نوعی »دام گستری تحلیلی« 
است. بررسی دقیق نظرســـنجی های چهار 
ماه اخیر — به ویژه از آغـــاز »جنگ رمضان« 
بـــه بعـــد — نشـــان می دهـــد کـــه ســـرمایه 
اجتماعی و بـــاور عمیق اکثریـــت جامعه به 
محوریت »امام جامعـــه«، مقاومت و اقتدار 
دفاعی، بســـیار فراتر از نتایج  پیمایش های 

تمامی دهـــه ها و ســـال های اخیر اســـت.
پشـــتیبانی بـــالای ۸۰ درصـــدی از عملکـــرد 
نیروهای مســـلح و حمایت سه چهارم مردم 
ایـــران از نظـــام اســـامی و رهبـــری مقتدر و 
جـــوان آن، نمونه ای از نتایج افکار ســـنجی 
هـــای معتبـــر در ماه هـــای خـــرداد و تیرماه 

. ست ا
حـــال، عـــده ای با انتشـــار گزینشـــی برخی 
نتایـــج، تـــاش مهندســـی شـــده را بـــرای 
مدیریـــت افکار عمومـــی و  تأثیر گـــذاری در 
رونـــد تصمیم گیری کشـــوربا ســـیاه نمایی و 

قلب واقعیـــت ها آغـــاز کـــرده اند.
و  لســـوز  د نِ  لفـــا مخا  ، حـــی ا طر یـــن  ا ر  د
کارشناســـان متعهد بـــه عـــده ای  "تندرو"، 

تقلیـــل پیـــدا مـــی کننـــد، کـــه 
ایـــن کار، نه تنهـــا یـــک خطـــای 
روش شـــناختی، بلکـــه توهینی 
ملـــت  جمعـــی  د  خـــر بـــه 
منتقـــدانِ  از  بســـیاری  اســـت. 
 ، تعصـــب وی  ر ز  ا نـــه   ، فـــق ا تو
بلکـــه بـــر پایـــه تجربـــه ی تلـــخِ 
ر  مکـــر ی  ن شـــکنی ها پیما
دشـــمن و تحلیـــل دقیـــقِ رفتار 
اســـتراتژیک طرف مقابل، بر سر 
اصول امنیت ملـــی و عزت ملی 
ایســـتاده اند. نادیـــده گرفتـــن 
این طیف وســـیع از تحلیل گران 
و اکثریتـــی بـــالا از جامعه، خود 
ی  ا بـــر یـــد  تهد یـــن  گ تر ر بز

انســـجام داخلـــی اســـت.
مهندســـیِ  ایـــن  بـــا   همزمـــان 
ر  د یـــی  مه ها مز ز  ، ی ر مـــا آ
گوشـــه و کنـــار فضای سیاســـی 

ایجـــاد  هدفشـــان  کـــه  می شـــود  شـــنیده 
»تـــرس اســـتراتژیک« اســـت. روایت هایی 
چـــون »امـــکان مقاومـــت وجود نـــدارد«، 
تحمـــل  بـــل  قا غیر جنـــگ  ی  ینه هـــا هز «
ر  د تـــی  حیا ی  خت ها ســـا یر ز «  ، » ســـت ا
معرض خطرنـــد« و یا »متحدان ســـنتی ما، 
چین و روســـیه دیگر همـــکاری نمی کنند«، 
پخـــش  رســـانه ای  فضـــای  در  ظرافـــت  بـــا 
حقیقـــت  ر  د  ، جمـــات یـــن  ا  . می شـــوند
تکه هایـــی از یـــک پـــازل خطرناک هســـتند 
 » زش ســـا یه  ســـه پا « تکمیـــل  ی  ا بـــر کـــه 
چیـــده شـــده اند. وقتـــی »تـــرس از نابودی 
زیرســـاخت ها« با »توهم تنهایـــی در عرصه 
جهانـــی« و »تقلیـــل اراده ی مقاومت« گره 
بخـــورد، بســـتر بـــرای پذیـــرش هر شـــرطی 
از ســـوی دشـــمن فراهـــم می شـــود. ایـــن 
روایت هـــا تـــاش می کنند تـــا »مصلحت« 
را بـــا »تســـلیم« جابه جا کنند و با ترســـاندن 
افکار عمومی، مســـیر انتقـــام و بازدارندگی 

را مســـدود نماینـــد.
 فراتر از خطـــای تحلیلی، هشـــدار جدی تر، 
»پالـــس راهبـــردی« ایـــن وضعیـــت بـــرای 

دشـــمن اســـت. وقتی قدرت های شیطانی 
و جنایت کاران آمریکایی-صهیونی مشاهده 
کنند کـــه در فضای سیاســـی ایـــران، تاش 
کـــه  د  گیـــر صـــورت  لقـــا  ا یـــن  ا می شـــود 
»مقاومـــت و بازدارندگـــی« تنها بـــه دغدغه 
امـــامِ جامعـــه و اقلیتـــی محـــدود اســـت، 
 همان بســـتری اســـت که 

ً
این فضـــا دقیقـــا

عزم دشـــمن را برای تکرار حوادث شـــومی 
نظیـــر »صبح نهم اســـفند« ســـوق می دهد؛ 
روزی که متجـــاوز با سوءاســـتفاده از فضای 
خوش بینانه و غفلت اســـتراتژیک، ضربه ای 
نهایـــی و جبران ناپذیـــر بـــا شـــهادت امـــام 

. د کر د  ر ا و
سیاســـت  در  حقیقـــی  اجمـــاع  و   وحـــدت 
نی  ا شـــیه ر حا یـــا  ب  ســـرکو بـــا   ، جـــی ر خا
مخالفان شـــکل نمی گیرد، بلکه با شنیدن 
هشـــدارهای آنان و مصون سازی منافع ملی 
ســـاده لوحانه  خوش بینی هـــای  برابـــر  در 
محقق می شـــود. باید به یاد داشـــت که تنها 
زمانی امنیـــت برقرار می شـــود کـــه صدای 
ِ ناشـــی از تجربه و واقعیت، بلندتر از  هشدار

صـــدای توهم و ترس باشـــد.

محمدمهدی اسماعیلی
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی
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P O L E T I C

 مهدی جمشیدی
کارشناس سیاسی 

۱. اینک پس از "شکســـتِ مطلقِ تفاهم نامه با آمریکا، 
آقای قالیبـــاف به عنوان رئیس هیـــأت مذاکره کنندۀ 
ایرانـــی باید به جـــای نشـــر "بیانیۀ تبیینـــی"، "بیانیۀ 
توضیحی" می نگاشـــت. مؤمنانِ مبعوث که رســـالت 
"نظارت بـــر تفاهم نامه" را داشـــتند، در انتظار بودند 
که "توضیح ها" و "پاسخ ها"ی ایشـــان را دربارۀ نقض 
عهد آمریکا و اجرانشـــدن شـــروط، بخوانند و نه چیز 
دیگر. ایشـــان با این بیانیـــه، از مواجهه با "پرســـش 
واقعـــی و اصلیِ جامعـــه" گریختـــه و به کلّیّـــات پناه 
برده اســـت. این فرار به جلو، مشـــهود و عیان است.
۲. ایشـــان در ایـــن بیانیـــه، نه تنها در مقابـــل اصرار 
بـــر نظـــر غلطِ خویـــش دربـــارۀ ضـــرورت مذاکـــره با 
آمریـــکا، "عذرخواهی" و "اظهار پشـــیمانی" نکرده، 
بلکه همچنان بـــر مســـیرِ غلط اندرغلـــطِ مذاکره با 
آمریکا، اصرار ورزیده اســـت. ایـــن از عجایب روزگار 
اســـت که او از "تجربـــه"، درس نمی آمـــوزد و عاقۀ 
وافـــر دارد که "مســـیر غلـــط" را باز هم طـــی کند. او 
ادّعا می کنـــد که بـــه "عقانیّت انقابـــی" باور دارد 
و هم در عین حال، مذاکره با "قاتل رهبرِ شـــهید" را 
روا می شـــمارد و "انتقام خونِ رهبرِ شهید" را به امور 
دیگر ارجاع می دهـــد و بر مذاکره ای که "بن بســـتِ 
محـــض" اســـت، لجاجت مـــی ورزد. این مســـیر، نه 
"عقانـــی" اســـت و نـــه "انقابی". بـــا تعبیرســـازیِ 
انســـان ها،  وجـــود  حقیقـــتِ  پوشـــالی،  و  تصنّعـــی 

. ند نمی ما ن  پنهـــا
۳. ایشـــان با اعتمادبه نفســـی شـــگفت آور، جامعه را 
به "اطاعـــت از اوامـــر رهبـــر انقـــاب" فرامی خواند، 
و  ی  ب گر کو ســـر ن همـــه  آ ز  ا پـــس  لی کـــه  حا ر د
برچســـب پراکنی، مؤمنانِ مبعـــوث دریافتند که نظر 
رهبر، "نظرِ دیگر" اســـت، نه آنچه کـــه مصوّب اعضای 
شـــورای عالی امنیّت ملّی و از جمله ایشـــان اســـت. 
کســـی که در مقابل ولیّ فقیه، دکّان سیاست و تدبیر 
گشـــوده و هم ســـو و هم داســـتان بـــا رئیـــس دولتی 
شـــده که از عرصه  هـــای حکمرانی، هیـــچ نمی داند، 
"متهـــمِ ردیـــفِ اولِ ولایت گریزی" اســـت و شایســـته 
نیست بر کرسیِ موعظه بنشـــیند. او پیش از این، در 
داســـتان هایی همچون فتنۀ ســـال هشتادوهشت، 
اغتشاش زن- زندگی-آزادی، مدیریتّ فضای مجازی 
و ...  در برابر موضع رهبرِ شـــهید ایستاده بود، و اینک 
حتّی دربـــارۀ مقاومت و حرمت خونِ رهبرِ شـــهید نیز 
"منطق عمل گرایانه" و "روّیـــۀ معامله جو"ی خویش 
را آشـــکار کرده اســـت. این حجـــم از افـــول هویتّی و 

ســـقوط تحلیلی، خیره کننده اســـت.
۴. متأســـفانه، لطماتِ راهبردیِ مواضعِ این چنینی، 
گســـترۀ ملّـــی دارد؛ چراکه آمریـــکا درمی یابـــد که با 
وجود آن همه جنایـــت و خیانت، همچنـــان مذاکره 
به عنـــوان یـــک "امـــکان" در ذهـــن سیاســـتمداران 
ایرانـــی حضـــور دارد. ایـــن دریچه، دریچۀ گشـــایش 
بـــرای مـــا نیســـت، بلکـــه بـــه دشـــمن، "جســـارت 
بیشـــتر"ی می دهد تـــا بر حجـــم فشـــارهای خویش 
بیفزایـــد. تفاهم نامـــه، دچـــار "مرگِ زودرس" شـــد، 
امـــا آقـــای قالیبـــاف، همچنـــان بـــه آن امید بســـته 
است؛ چنان که امثال حســـن روحانی و محمدجواد 
ظریف نیـــز هیـــچ گاه نخواســـتند از "رؤیـــای برجام" 
عبـــور کننـــد. او نیـــز، بیش وکـــم، از همـــان جنـــس 
سیاســـتمدارانِ خیال پرداز و ســـاده اندیش اســـت و 

روزبـــه روز نیـــز به آنهـــا نزدیک می شـــود.
۵. وابستگان سیاســـیِ ایشان، در این اواخر که آشکار 
شـــده بـــود تفاهم نامه، پوچ اســـت، ادّعـــا می کردند 
کـــه تفاهم نامـــه، از نظـــر مـــا نیـــز واقعیّت نداشـــت، 
بلکه فقـــط یک فرصتِ پنهـــان برای تجهیـــز و تدارک 
خویـــش بود. بگذریـــم که لازمـــۀ تنّفس و بازســـازی، 
آتش بـــس اســـت، نـــه تفاهم نامـــه، امـــا ایـــن بیانیه 
نشـــان داد کـــه ایشـــان، اعتقـــاد پولادیـــن بـــه مفاد 
تفاهم نامـــه داشـــته و دارد و همچنـــان می خواهـــد 
همین مســـیر را ادامـــه بدهد. بنا به نص ایـــن بیانیه، 
کســـی که معتقـــد اســـت عبـــور از مذاکـــره، "خطای 
راهبردی" اســـت، به مذاکره به عنـــوان "راهبرد" نگاه 
می کند نه "تاکتیک". دســـت کم در این جهت، باید 
ایشـــان را همانند لیبرال -تکنوکرات ها قلمداد کرد و 
چه بســـا به همین دلیل اســـت که ایشـــان از حمایت 

سیاســـی و رســـانه ای آنها برخوردار است.

خوش باوری های
کره گرا  سیاست مدارِ مذا

یادداشت

حضـــرت آیت الله جـــوادی آملـــی انتخـــاب رهبر 
معظم انقاب را »صالحٌ بعد صالح« دانســـت 
و تأکید کـــرد: رهبری که امروز عهـــده دار این 
مســـئولیت شـــده اســـت، ادامه دهنـــده راه، 

اندیشـــه و آرمان هـــای رهبـــر شـــهید 
اســـت؛ لـــذا همانطـــور کـــه حمایت 
و صیانـــت از رهبـــر شـــهید وظیفـــه 
همگان بـــود، امـــروز نیـــز تأییـــد، و 
حفظ ایـــن بزرگوار وظیفه ماســـت.

حضرت آیت الله جوادی آملـــی با تأکید 
بر اینکـــه مهم ترین وظیفـــه جامعه 
اســـامی در شـــرایط کنونی، صیانت 
از وحدت ملی است، اظهار داشت: 
بایـــد اتحاد ما محکم تر شـــود، حفظ 
اتحاد و انســـجام جامعه، کار آسانی 
نیســـت و نیازمنـــد شـــناخت دقیـــق افـــکار، 
جریان ها، اقـــوام و انگیزه های پنهان اســـت 
تـــا خـــدای ناکـــرده زیـــر پوشـــش مصلحت و 

ح نشـــود کـــه به  خیرخواهـــی، ســـخنی مطر
ایـــن وحـــدت و بـــه جایـــگاه رهبری آســـیب 
بزنـــد! تکریـــم رهبر شـــهید کـــه حـــق بزرگی 
بر گـــردن همه مـــا دارد و دیگـــر خدمتگزاران 
بزرگـــوار، تنها به دعا و طلـــب مغفرت محدود 
نمی شـــود، بلکه احترام حقیقی آن اســـت که 
راه، ســـیره، اندیشـــه، آرمان ها و رهنمودهای 
آنـــان در جامعـــه اســـتمرار یابـــد و به صـــورت 
عملی تحقق پیدا کند. وی افزود: همان گونه 
که نهضت کربا موجب حفظ اســـام، تشیع 
و ایـــن ســـرزمین شـــد، خون هـــای پـــاک این 
شهیدان نیز زمینه ســـاز صیانت هرچه بیشتر 
از مکتـــب اهل بیت علیهم الســـام و جامعه 

بود. خواهد  اســـامی 

آیت الله جوادی آملی: حفظ وحدت و حمایت از رهبری وظیفه همگانی است
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دومیـن اقدام تهران برای مسدودسـازی تنگه هرمز، برخلاف بحران های گذشـته که قیمت نفت 
را بـه نزدیکـی ۱۲۰ دلار رسـانده بود، این بار نتوانسـت سـقف بـازار را از ۸۵ دلار بالاتر ببـرد. ارزیابی 
اندیشـکده ها و نهادهـای مالـی بین المللـی نشـان می دهد که بـازار، با کشـف الگـوی »جنگ-
مذاکره-جنگ«، انسـداد این شریان اقتصادی را موقتی دانسـته و اهرم فشار ایران برای تحمیل 

شـوک های هزینه سـاز به واشـنگتن را به شـدت کم اثر کرده اسـت.

نوبنیاد‌گزارش‌می‌دهد؛

چرا  انسداد دوباره هرمز، 
نفت را به 100 دلار نرساند؟

بلومبرگ:‌دنیا‌
نگران‌بود‌که‌
اختلال‌ناشی‌از‌
جنگ‌ایران‌در‌تنگه‌
هرمز،‌قیمت‌نفت‌
را‌به‌سطوحی‌
بی‌سابقه‌و‌تاریخی‌
برساند.‌اما‌بدترین‌
سناریو‌رخ‌نداده‌
است.‌دلایل‌این‌
آرامشِ‌شکننده،‌
شاید‌بیش‌از‌آنکه‌
ناشی‌از‌قدرت‌
بازدارندگی‌باشد،‌
نشانه‌ای‌از‌یک‌
بازآرایی‌زیرساختی‌
و‌عمیق‌در‌
جریان‌های‌انرژی‌
جهان‌است‌که‌
سیاست‌گذاران‌به‌
ندرت‌به‌آن‌اشاره‌
می‌کنند.

بدترین 
سناریو رخ نداد

مســـدود شـــدن مجـــدد تنگـــه هرمـــز، به عنوان 
یکـــی از حیاتی ترین شـــاهراه های انـــرژی جهان 
کـــه روزانه میزبان عبـــور حدود ۱۵ میلیون بشـــکه 
نفـــت خام و ۵ میلیـــون بشـــکه فرآورده های نفتی 
اســـت، این بار نتوانســـت کابوس نفت فوق گران 
را بـــرای اقتصادهای بـــزرگ تعبیر کنـــد. در حالی 
کـــه در دوره های قبلی تنـــش، بازار به ســـرعت به 
ســـمت قیمت هـــای نجومـــی متمایل می شـــد، 
در تنش هـــای اخیـــر ســـقف قیمـــت نفـــت برنت 
به زحمـــت به ۸۵ دلار رســـید. این رفتـــار به وضوح 
نشـــان می دهـــد کـــه شـــرکت های بـــزرگ نفتی و 
معامله گران بین المللی دیگر فریب هشـــدارهای 
بحـــران طولانی مـــدت را نمی خورند. بـــازار به این 
درک رســـیده اســـت که چنین اختلالاتی خصلتی 
کاملاً گذرا دارند و مسیرهای مواصلاتی در نهایت 
بازگشـــایی می شـــوند. در نتیجه، اثرگذاری کارتی 
که ایـــران همواره بـــرای هزینه ســـازی علیه ایالات 
متحـــده از آن بهـــره می برد، تـــا حد زیـــادی مهار 

. ست ا ه  شد

ارزیابی فیچ از منطق اقتصادی آبراهه
 Fitch( مؤسســـه رتبه بنـــدی بین المللـــی فیـــچ
ع  و شـــر ز  ا پـــس  هفتـــه  و  د تنهـــا   )R a t i n g s
عمیقـــی  پیونـــد  کـــه  گزارشـــی  در  درگیری هـــا، 
بـــا تغییـــر فرضیـــات بـــازار دارد، آب ســـردی بـــر 
یـــن  ا  . یخـــت ر نـــی  ما لز ا خر آ ی  پیش بینی هـــا
مؤسســـه اعلام کرد که بســـته شـــدن عملی تنگه 
هرمز، که پس از آغاز درگیـــری ایران در ۲۸ فوریه 
مهم تریـــن عامـــل افزایـــش قیمـــت نفـــت بوده 
اســـت، به احتمال زیاد موقتی خواهـــد بود؛ زیرا 
این آبراه نقشـــی حیاتی در اقتصاد جهانی دارد. 
بـــه اعتقاد فیچ، همیـــن موضـــوع، در کنار وجود 
مازاد عرضه در بازار جهانـــی نفت ـ که پیش بینی 
می شـــود با عرضه مســـتقل صادرکننـــدگان غیر 
اوپک پـــلاس، نظیـــر آمریـــکا و گویـــان، تقویـــت 
شـــود ـ افزایـــش قیمت هـــا را محدود کـــرده و آثار 
احتمالی اختلال در عرضـــه نفت ایران را کاهش 
خواهد داد. فیچ تأکید می کند که بســـته ماندن 
طولانی مـــدت تنگـــه هرمـــز هـــم بـــه کشـــورهای 
صادرکننده و هـــم به واردکنندگان نفت آســـیب 
می زند؛ بنابرایـــن، چنین ســـناریویی فرض پایه 
ایـــن مؤسســـه بـــرای پیش بینی قیمـــت نفت در 
ســـال ۲۰۲۶ میلادی نیســـت و بازار نیـــز به همین 

دلیـــل از رفتارهـــای هیجانـــی 
خـــودداری کرده اســـت.

سه عامل مقاومت بازار نفت از 
دیدگاه بروکینگز

 Brookings( اندیشـــکده آمریکایـــی بروکینگـــز
Institution( نیـــز در تحلیلی جامع، مکانیســـم 
روانـــی و ســـاختاری بـــازار را کالبدشـــکافی کرده 
اســـت. بروکینگـــز اعـــلام کـــرد کـــه ســـه عامـــل 
اصلـــی تاکنون مانـــع جهش شـــدید قیمت نفت 
خام شـــده اند: نخســـت، تغییرات ســـاختاری در 
تجـــارت جهانی نفـــت خـــام؛ از جمله اســـتفاده 
از خطـــوط لولـــه جایگزیـــن بـــرای دور زدن تنگه 
هرمـــز و ورود منابع جدید تولید نفت که بخشـــی 
از شـــوک عرضه را جبـــران می کننـــد. دوم، وجود 
ذخایر نفتی در ســـطح جهـــان که بـــرای مقابله با 
نوســـانات عرضـــه ایجاد شـــده اند و در شـــرایطی 
ماننـــد وضعیـــت کنونـــی، به طور موقت بخشـــی 
از کمبـــود بـــازار را جبـــران می کنند. عامل ســـوم 
و کلیدی تریـــن متغیـــر از نظـــر بروکینگـــز، »بـــاور 
غالب در بازارها مبنی بر این اســـت که بن بســـت 
در تنگـــه هرمـــز در مـــدت کوتاهی پایـــان خواهد 
یافت.« بـــر این اســـاس، رفتار قیمت هـــا از زمان 
 نشـــان دهنده نوســـان میان 

ً
آغاز درگیـــری دقیقا

فرضیه طولانی شـــدن بحران یا بازگشـــایی ســـریع 
آن است. هر زمان نشـــانه ای از تداوم بسته ماندن 
منتشر می شـــود، قیمت به صورت موقت تحریک 
می شـــود؛ اما به محض انتشـــار اخبار دیپلماتیک 
مبنی بـــر احتمال بازگشـــایی، نفـــت بلافاصله به 

کانال هـــای پایین تـــر ســـقوط می کند.

فرمول اقتصادی رایستاد انرژی و مشوق ها
در تأییـــد این ســـازوکار تعاملـــی میـــان بحران و 
ج لئون، معاون ارشـــد مؤسسه  دیپلماســـی، جور
معتبر »رایســـتاد انـــرژی« )Rystad Energy(، در 
یادداشـــتی دقیـــق تأیید کرد کـــه ســـناریوی پایه 
ایـــن شـــرکت بـــرای پیش بینـــی قیمـــت نفت در 
ســـال ۲۰۲۶ همچنان رســـیدن به توافقی محدود 
بین واشـــنگتن و تهران اســـت، هرچند اطمینان 
نســـبت به این نتیجـــه کاهش یافته اســـت. لئون 
به صراحت بـــه انگیزه های مادی دو طرف اشـــاره 
کـــرده و می نویســـد کـــه هـــر دو طـــرف همچنان 
انگیزه هـــای اقتصـــادی قوی بـــرای جلوگیـــری از 
فروپاشـــی کامـــل گفت وگوهـــا دارنـــد؛ چـــرا کـــه 
ایـــالات متحـــده بـــه دنبـــال کاهش قیمـــت نفت 
پیش از انتخابـــات میـــان دوره ای نوامبر اســـت و 
ایران نیز تمایلی نـــدارد از مشـــوق های اقتصادی 
چشم پوشـــی کند. به گفته معاون ارشـــد رایستاد 
انرژی، »تهـــران یک بســـته اقتصـــادی قابل توجه 
روی میز دارد که شـــامل دسترســـی به دارایی های 
مسدودشـــده و معافیت های صادراتی اســـت که 

نمی خواهـــد به طـــور دائم از آن دســـت بکشـــد.« 
وجود همین بســـته اقتصـــادی به بـــازار اطمینان 
می دهـــد کـــه چرخـــه »جنگ-مذاکره-جنگ« در 
نهایـــت به میـــز گفت وگـــو ختم شـــده و انســـداد 
هرمز به ســـرعت جای خود را به بازگشایی مسیر و 
بازیابی ذخایر اســـتراتژیک شرکت ها خواهد داد.

بازی ترامپ با مذاکره، 
مانع جهش قیمت نفت شد

خبرگـــزاری بلومبـــرگ هـــم روز شـــنبه ۱۶ خـــرداد 
ســـال جاری در گزارشـــی نوشـــت: بـــرای دهه ها، 
معامله گـــران نفـــت، مدیـــران صنعـــت انـــرژی و 
تحلیلگـــران هشـــدار می دادند که بســـته شـــدن 
تنگه هرمـــز می توانـــد به یـــک فاجعـــه اقتصادی 
جهانـــی تبدیـــل شـــود. اکنون بیـــش از ســـه ماه 
از زمانـــی کـــه ایـــن آبـــراه عملاً مســـدود شـــده، 
شـــوک  رگ تریـــن  بز کـــه  رخـــدادی  می گـــذرد؛ 
عرضـــه نفـــت در تاریخ معاصـــر را رقم زده اســـت. 
بلومبرگ تصریح کـــرد: با این حـــال، مجموعه ای 
از راهکارهـــای جایگزین و اقدامات جبرانی باعث 
شـــده اســـت که قیمت نفت خـــام همچنـــان زیر 
۱۰۰ دلار در هر بشـــکه باقی بمانـــد؛ موضوعی که با 
بســـیاری از بدبینانه ترین پیش بینی های صنعت 
نفت، کـــه از احتمال افزایش قیمت ها تـــا ۲۰۰ دلار 
در هر بشـــکه ســـخن می گفتند، در تضاد اســـت.

از  یکـــی  اســـت:  آمـــده  بلومبـــرگ  گـــزارش  در 
عواملی کـــه مانـــع افزایش بیشـــتر قیمـــت نفت 
شـــده، اظهارنظرهـــای مـــداوم و جهت دهنـــده 
ه  بـــود نفـــت  ر  ا ز بـــا ره  بـــا ر د مـــپ  ا تر لـــد  نا و د
اســـت؛ اظهارنظرهایـــی کـــه باعـــث شـــده حتی 
خوش بین تریـــن معامله گـــران نیـــز نتوانند برای 
 Long ( خریـــد  موقعیت هـــای  طولانـــی  مـــدت 
Position( خـــود را حفـــظ کننـــد. در نتیجـــه، 
حجـــم قراردادهـــای بـــاز )Open Interest( در 
معاملات آتـــی نفت برنـــت به پایین ترین ســـطح 
خـــود از مـــاه اوت رســـیده اســـت؛ زیرا نوســـانات 
شـــدید بـــازار، معامله گـــران را وادار کرده اســـت 
تا میـــزان ریســـک پذیری خـــود را کاهـــش دهند. 
بلومبرگ تاکید کرد: به گفتـــه چندین معامله گر، 
افت هـــای شـــدید قیمـــت نفـــت، هـــر بـــار کـــه 
چشـــم انداز برقراری صلح تقویت شـــده، بسیاری 
از ســـرمایه گذاران خوش بین بـــه افزایش قیمت 
ج کرده اســـت. در نتیجه، این  نفت را از بـــازار خار
گـــروه از معامله گـــران اکنون تنهـــا موقعیت های 
کوچک و کوتاه مـــدت نگه می دارنـــد. طبق اعلام 
بلومبرگ، کاهش تمایـــل معامله گران به پذیرش 
ریسک، باعث شـــده است که ورود ســـرمایه های 
مالی به بـــازار نفت محدود بماند. از ســـوی دیگر، 
افزایـــش عرضه از منابـــع جایگزین نیـــز تاکنون از 
وارد شـــدن شـــدیدترین ضربه به بـــازار جلوگیری 

کرده اســـت. 

تنگه هرمز، صادرات گاز قطر
 را به خطر انداخت

واردکننـــدگان چینـــی گاز طبیعی مایـــع )LNG( در 
حـــال بررســـی راه هایی هســـتند تا وابســـتگی خود 
به قطر را کاهـــش دهند؛ زیـــرا اختـــلالات ادامه دار 
در تنگه هرمز، زنجیـــره تأمین دیرینه این ســـوخت 
را با تهدید روبه رو کرده اســـت. به گفتـــه افرادی که 
در جریـــان این مذاکـــرات قرار دارند، شـــرکت های 
بزرگ دولتی چین، از جمله ســـینوپک و پتروچاینا، 
در حـــال مذاکـــره بـــا صادرکنندگان LNG هســـتند 
کـــه بـــرای ارســـال محموله هـــای خـــود بـــه مســـیر 
خلیج فـــارس وابســـته نیســـتند. این افـــراد گفتند 
شـــرکت های چینی به دنبال امضـــای قراردادهایی 
هســـتند که تحویـــل محموله هـــا در آن هـــا پیش از 
ســـال ۲۰۳۰ آغـــاز شـــود و دســـت کم ۱۰ ســـال اعتبار 
داشـــته باشـــند. به گفته این منابع، کانـــادا یکی از 
 LNG گزینه هـــای اصلی مورد بررســـی بـــرای تأمین
اســـت. اگر این تغییر در راهبرد تأمیـــن انرژی چین 
عملی شـــود، یکی از روشـــن ترین نشـــانه ها خواهد 
بـــود که جنگ ایـــران می تواند بـــازار جهانی LNG را 
به طور اساســـی دگرگون کند؛ چراکـــه واردکنندگان 
بـــزرگ در حال بازنگری در میزان وابســـتگی خود به 
منطقه خلیـــج فارس هســـتند. چیـــن، بزرگ ترین 
واردکننده LNG در جهان، بزرگ ترین مشـــتری قطر 
نیز به شـــمار می رود و این کشـــور در ســـال گذشته 
نزدیک به ۳۰ درصد از LNG مـــورد نیاز خود را از قطر 
تأمین کرد. دو کشـــور طـــی ســـال های اخیر برخی 
از بزرگ تریـــن قراردادهـــای صنعـــت LNG را امضـــا 
کرده انـــد؛ قراردادهایـــی که پشـــتوانه اصلی برنامه 
عظیم قطر برای توســـعه ظرفیت تولیـــد و صادرات 
گاز طبیعـــی مایع بوده اســـت. با این حـــال، منابع 
گاه تأکید کردند که چین قصـــد ندارد قراردادهای  آ
فعلی خود بـــا قطر را لغو کنـــد؛ زیرا ایـــن قراردادها 

الـــزام آور و دارای ضمانت اجرایی هســـتند.
بـــه گفتـــه ایـــن منابـــع، یکـــی دیگـــر از ملاحظات 
وابســـتگی  از  کـــه  اســـت  آن  چینـــی  شـــرکت های 
LNG از آمریـــکا نیز پرهیز کنند.  بلندمدت به عرضه 
دلیل این موضـــوع، ادامه تنش های تجـــاری میان 
دو کشـــور اســـت. پس از آنکه پکن ســـال گذشته در 
واکنش بـــه تعرفه های آمریـــکا بر کالاهـــای چینی، 
بـــر واردات LNG آمریـــکا تعرفـــه وضع کـــرد، حجم 
مبادلات گاز طبیعی مایع میان دو کشـــور به شـــدت 
کاهش یافـــت. قطـــر پیش تر قصـــد داشـــت تولید 
LNG را کـــه در مـــاه مارس، و پـــس از جنگ رمضان، 
متوقف شـــده بود، به ســـرعت از ســـر بگیـــرد، اما از 
ســـرگیری درگیری ها در تنگـــه هرمز، بـــار دیگر این 
آبـــراه حیاتـــی را عملاً مســـدود کرده و قطـــر را ناچار 
ساخته اســـت برنامه راه اندازی مجدد مجتمع راس 
لفان، بزرگ ترین تأسیســـات تولیـــد LNG جهان، را 
متوقف کند. بر اســـاس داده های ردیابی کشتی ها 
که توســـط بلومبرگ گردآوری شـــده است، چین در 
فاصله آوریل تـــا ژوئن ۲۰۲۶ تنها حـــدود ۱۰۰ هزار تن 
LNG از قطـــر وارد کرده اســـت؛ این در حالی اســـت 
LNG چین از قطر در مدت مشـــابه سال  که واردات 

۴.۷ میلیون تن بود. گذشـــته 

نبض بازار

نیما‌سهیلی
روزنامه‌نگار

تازه تریـــن داده های رســـمی از ســـرزمین های اشـــغالی 
یـــم  ژ ر مـــی  نظا یـــی  جو ا جر ما کـــه  هـــد  می د ن  نشـــا
صهیونیســـتی علیه ایران، نه تنها دســـتاورد امنیتی برای 
این رژیم نداشـــته، بلکه اقتصـــاد آن را نیز با چالش جدی 
مواجه کرده اســـت. بر اســـاس اعـــلام دفتر مرکـــزی آمار 
اســـرائیل، تولید ناخالص داخلی این رژیم در ســـه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۶، نســـبت به مدت مشـــابه سال قبل، 
۳.۸ درصـــد کاهـــش یافته و ایـــن انقبـــاض در تازه ترین 
برآوردهـــا نیز تغییری نداشـــته اســـت. جنگی کـــه از ۲۸ 
فوریه بـــه مدت ۶ هفتـــه ادامه یافـــت و تا اواخـــر آوریل با 
آتش بس های شـــکننده همراه شـــد، ســـه مؤلفه کلیدی 
ج  رشـــد اقتصـــادی رژیـــم صهیونیســـتی، یعنـــی »مخـــار
مصرفـــی خصوصـــی«، »هزینه هـــای جـــاری دولـــت« و 
»صادرات« را با کاهش چشـــمگیری مواجه کرده اســـت. 
به عبـــارت دیگـــر، جنگ نه تنهـــا ســـفره اســـرائیلی ها را 

کوچک تر کـــرده، بلکه توان صادراتـــی و درآمدهای ارزی 
این رژیـــم را نیز به شـــدت تحت تأثیـــر قرار داده اســـت.

تلخ تریـــن بخـــش ایـــن گـــزارش، مربـــوط بـــه وضعیت 
معیشتی شهرک نشـــینان است. ســـرانه تولید ناخالص 
داخلی، کـــه مهم ترین شـــاخص رفاه عمومی به شـــمار 
بـــه  نســـبت  جـــاری  ســـال  اول  ســـه ماهه  در  ود،  مـــی ر
خ ســـالانه ۴.۵ درصد  ســـه ماهه پایانی ســـال ۲۰۲۵، با نر
کاهـــش یافته اســـت. این یعنی هـــر اســـرائیلی، به طور 
متوســـط، ۴.۵ درصد از درآمـــد واقعی خود را در ســـایه 
این جنگ از دســـت داده اســـت. جزئیات بیشتر نشان 
ج مصرفـــی خصوصـــی بـــا کاهش  می دهـــد کـــه مخـــار
۴.۷ درصـــدی مواجه شـــده و در یک هشـــدار جدی تر، 
هزینه های اساســـی هر فرد، شـــامل خوراک، مســـکن، 
۱۰.۱ درصد ســـقوط کرده اســـت. این  ســـوخت و بـــرق، 
ارقام به روشـــنی گویـــای ایـــن واقعیت اســـت که حتی 

تأمین نیازهای اولیه زندگی برای ســـاکنان اســـرائیل به 
یک چالش روزمره تبدیل شـــده و فشـــار تورمی سنگینی 
بر دوش اقشـــار کم درآمـــد وارد آمده اســـت. در حالی 
ج نظامی در ســـایه درگیری ها، ۹ درصد رشـــد  که مخـــار
داشـــته اســـت، هزینه های عمرانـــی و مدنی بـــا کاهش 
۲۶.۸ درصدی و خریدهای غیرنظامی دولت با ســـقوط 
۴۳.۵ درصـــدی روبه رو شـــده اند. ایـــن آمـــار بیانگر آن 
اســـت که منابـــع مالی و بودجـــه ای رژیم صهیونیســـتی 
وهـــای نظامی و  به طـــور کامـــل بـــه ســـمت تجهیـــز نیر
تأمیـــن نیازهـــای جنـــگ هدایـــت شـــده و پروژه هـــای 
ح هـــای عمرانی به  زیرســـاختی، خدمـــات عمومی و طر
حاشـــیه رانده شـــده اند. ارقام و آمار به روشـــنی نشـــان 
می دهـــد کـــه سیاســـت های خصمانـــه و ماجراجویانه 
رژیـــم صهیونیســـتی در منطقـــه، پیامدهـــای اقتصادی 

ســـنگینی برای ایـــن رژیم به همراه داشـــته اســـت. 

جنگ با ایران، سفره اسرائیلی ها را کوچک تر کرد



پـــس از حدود ۴۰ روز درگیـــری نظامی، برقراری 
آتش بس موقـــت و امضـــای تفاهم نامـــه پایان 
جنـــگ میـــان ایـــران و آمریـــکا، بســـیاری تصور 
می کردنـــد که تنش ها دســـت کم بـــرای مدتی 
فروکش خواهد کـــرد. اما ازســـرگیری حملات 
نظامی آمریکا نشـــان داد که این آتش بس دوام 
چندانی نداشـــته است. تفاوت مهم دور جدید 
درگیری ها بـــا مراحـــل ابتدایی جنـــگ، تغییر 
ماهیت اهداف اســـت؛ این بار به جـــای تمرکز 
بر مراکز نظامی، زیرســـاخت های حمل ونقل، 
انـــرژی و لجســـتیک در جنـــوب کشـــور هدف 
قـــرار گرفته انـــد. حمله بـــه پل هـــای راهبردی 
هرمـــزگان، انشـــعاب راه آهـــن بندرعبـــاس، 
ج مراقبت دریایی چابهار،  تأسیســـات برق و بر
 نظامی باشـــد، 

ً
بیش از آنکه یک عملیات صرفا

نشـــانه ورود جنگ به عرصه اقتصـــاد و ترانزیت 
اســـت؛ عرصه ای کـــه آثـــار آن می تواند بســـیار 
فراتـــر از میـــدان نبرد باشـــد و برای ســـال ها بر 

اقتصاد ایران باقـــی بماند.
بـــر اســـاس گزارش هـــای رســـمی، دســـت کم 
شـــش پل مهم در شهرســـتان خمیر هرمزگان، 
شـــامل پل گریـــوه، پل لاتیـــدان، دو پـــل محور 
کهورســـتان ـ لار، پـــل محـــور بندرخمیر ـ کشـــار 
و پل روســـتای مـــارو، هدف حملات موشـــکی 
قـــرار گرفتنـــد. هم زمـــان، انشـــعاب راه آهـــن 
ج مراقبت  بندرعبـــاس نیز آســـیب دیـــد و بـــر
دریایـــی بندر شـــهید کلانتـــری چابهـــار برای 
ســـومین بـــار هـــدف قـــرار گرفـــت. در کنـــار 
خســـارت های انســـانی و قطـــع بـــرق برخـــی 
مناطق، مسدود شـــدن محورهای بندرعباس ـ 
بندرخمیر و کهورستان ـ لار، جریان حمل ونقل 
در مهم ترین مســـیر ارتباطی جنوب کشـــور را با 

اختـــلال روبـــه رو کرد.
آنچه ایـــن حملات را از منظـــر اقتصادی متمایز 
می کند، انتخاب دقیق اهداف اســـت. پل های 
تخریب شـــده بخشـــی از شـــریان اصلی اتصال 
بندر شـــهید رجایـــی، بزرگ ترین بنـــدر تجاری 
ایـــران، به شـــبکه جـــاده ای کشـــور هســـتند. 
بخش عمـــده کالاهـــای اساســـی، مـــواد اولیه 
صنایـــع، تجهیـــزات تولیـــدی، فرآورده هـــای 
نفتـــی و صادرات غیرنفتی از همین مســـیر وارد 
ج می شـــوند. هرگونـــه اختـــلال در این  یـــا خار
محورها به معنای افزایـــش هزینه حمل ونقل، 
تأخیـــر در زنجیـــره تأمیـــن و فشـــار مضاعف بر 

قیمـــت کالاها در سراســـر کشـــور خواهد بود.

ضربه به مزیت ژئوپلیتیکی ایران
بســـیاری از تحلیلگـــران معتقدنـــد آمریکا این 
بـــار به جـــای تمرکـــز بـــر تـــوان نظامـــی، مزیت 
ژئوپلیتیکی ایران را هدف گرفته اســـت. ایران 
در چهارراه اتصال خلیج فارس، آســـیای میانه، 

قفقاز، روسیه و شـــبه قاره هند قرار دارد و همین 
موقعیـــت جغرافیایـــی طـــی ســـال های اخیر 
اهمیت کریـــدور بین المللی شـــمال ـ جنوب را 
دوچندان کرده اســـت. این کریـــدور که هند را 
از طریـــق بنادر جنوبـــی ایران به روســـیه و اروپا 
متصـــل می کنـــد، می توانـــد زمان انتقـــال کالا 
را نســـبت به مســـیر کانال ســـوئز از حدود ۴۰ تا 
۴۵ روز به نزدیـــک ۲۰ روز کاهـــش دهد و هزینه 
حمـــل را نیز تا حـــدود ۳۰ درصد پاییـــن بیاورد. 
برآوردهای مختلف نشـــان می دهد در صورت 
تکمیـــل زیرســـاخت های ایـــن مســـیر، ایـــران 
می تواند ســـالانه میلیاردها دلار درآمد ترانزیتی 
کســـب کند و به یکـــی از مهم تریـــن هاب های 
لجســـتیکی منطقـــه تبدیل شـــود. بـــه همین 
دلیل، حملـــه به پل هـــای هرمـــزگان، راه آهن 
بندرعباس و حتی حملات قبلی به مســـیرهای 
 
ً
ریلی شمال کشـــور، از نگاه کارشناســـان صرفا
حمله بـــه چند ســـازه عمرانـــی نیســـت، بلکه 
تلاشـــی برای قطع زنجیره ارتباطی این کریدور 
و کاهـــش جذابیت اقتصادی آن برای شـــرکای 

تجاری ایران اســـت.

جنگ کریدورها؛ رقابت فراتر از میدان نبرد
در ســـال های اخیر، رقابت میان کریدور شمال 
ح کریدور هنـــد ـ خاورمیانه ـ اروپا  ـ جنوب و طـــر
)IMEC( بـــه یکـــی از مهم تریـــن رقابت هـــای 
ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل شـــده است. کریدور 
شـــمال ـ جنوب، بـــا محوریـــت ایران، روســـیه 
جایگزینـــی  مســـیر  می کنـــد  تـــلاش  هنـــد،  و 
برای تجـــارت میـــان آســـیا و اروپا ایجـــاد کند. 
ح IMEC بـــا مشـــارکت هنـــد،  در مقابـــل، طـــر
امارات، عربســـتان، اردن و رژیم صهیونیستی، 
مســـیر دیگـــری را بـــرای اتصـــال هند بـــه اروپا 
طراحی کـــرده اســـت. از این منظـــر، حمله به 
زیرســـاخت های ترانزیتـــی ایـــران را می تـــوان 
بخشی از رقابت بر سر مســـیرهای آینده تجارت 
جهانی دانست؛ رقابتی که در آن بنادر، خطوط 
راه آهن، پل ها و کریدورها بـــه اندازه پایگاه های 

نظامی اهمیـــت پیـــدا کرده اند.

هزینه های اقتصادی یک جنگ زیرساختی
پیامدهـــای اقتصـــادی ایـــن حمـــلات تنها به 
تخریـــب چند پـــل محدود نمی شـــود. بســـته 
شـــدن مســـیرهای ارتباطـــی جنـــوب کشـــور، 
ینـــه  هز رشـــد   ، لا کا حمـــل  ن  زمـــا یـــش  ا فز ا
لجســـتیک، کاهش ســـرعت تخلیه و بارگیری 
در بنادر و فشـــار بر شـــبکه حمل ونقل داخلی، 
می توانـــد بـــر قیمـــت تمام شـــده بســـیاری از 
کالاها اثر بگـــذارد. هر روز اختـــلال در فعالیت 
بندر شـــهید رجایـــی یا شـــبکه ریلـــی جنوب، 
میلیون هـــا دلار هزینه بـــرای اقتصاد کشـــور به 
همراه دارد. تحولات اخیـــر اهمیت پروژه هایی 
مانند راه آهن رشت ـ آســـتارا، چابهار ـ زاهدان و 
توســـعه بنادر شـــمالی را بیش از گذشته آشکار 
کـــرده اســـت. راه آهـــن ۱۶۲ کیلومتری رشـــت ـ 

آســـتارا حلقه مفقـــوده کریدور شـــمال ـ جنوب 
محســـوب می شـــود؛ پـــروژه ای که قرار اســـت 
بـــا ســـرمایه گذاری مشـــترک ایـــران و روســـیه 
تکمیـــل شـــود. بـــر اســـاس برنامه ریزی هـــای 
انجام شـــده، بـــا بهره بـــرداری از ایـــن مســـیر، 
ظرفیـــت جابه جایـــی بـــار در کریدور شـــمال ـ 
جنـــوب می تواند به حـــدود ۱۵ میلیـــون تن در 
ســـال برســـد. در جنوب نیز اتصـــال کامل بندر 
چابهار به شـــبکه ریلی کشـــور، امکان توزیع بار 
از ســـواحل مکران به سراســـر ایران و کشورهای 
همســـایه را فراهـــم خواهد کـــرد؛ موضوعی که 
در شرایط جنگ زیرســـاختی اهمیت راهبردی 

بیشـــتری پیدا کرده اســـت.

بنادر شمال؛ مکمل راهبرد جنوب
در کنـــار توســـعه مســـیرهای جنوبـــی، بنـــادر 
شمالی کشـــور مانند امیرآباد، انزلی، کاسپین 
و نوشـــهر نیز می توانند نقش مهمـــی در حفظ 
جریـــان تجـــارت ایفا کننـــد. اتصال ریلـــی بندر 
کاســـپین، توســـعه بنـــدر امیرآبـــاد و افزایـــش 
ظرفیـــت حمل ونقـــل ترکیبی در دریـــای خزر، 
بخشـــی از راهبـــرد کاهـــش وابســـتگی به یک 

است.  واحد  مســـیر 
البتـــه کاهـــش ســـطح آب دریـــای خـــزر و نیاز 
بـــه لایروبـــی مســـتمر، همچنـــان از مهم ترین 
چالش هـــای ایـــن بنـــادر به شـــمار مـــی رود. 
 تخریـــب 

ً
خ داد، صرفـــا آنچـــه در هرمـــزگان ر

چند پل نبـــود؛ این حمـــلات نشـــان داد که در 
جنگ هـــای امـــروز، اقتصاد و زیرســـاخت ها به 
انـــدازه میدان هـــای نبـــرد اهمیـــت یافته اند. 
اگر در گذشـــته هـــدف اصلی جنگ هـــا تصرف 
ســـرزمین بـــود، اکنون هـــدف می توانـــد از کار 
انداختن شـــبکه حمل ونقل، انـــرژی و تجارت 
یک کشـــور باشـــد. برای ایران نیز پاسخ به این 
شرایط تنها در بازسازی ســـریع زیرساخت های 

آســـیب دیده خلاصـــه نمی شـــود. 
توســـعه شـــبکه های موازی حمل ونقل، تسریع 
در تکمیل پروژه های ریلـــی، افزایش تاب آوری 
بنادر، تقویت زیرســـاخت های برق و مخابرات، 
کاهش بوروکراســـی گمرکی و ســـرمایه گذاری 
در کریدورهـــای ترانزیتی، مهم تریـــن ابزارهای 
اقتصـــادی برای کاهش آســـیب پذیری کشـــور 

در برابـــر چنین حملاتـــی خواهد بود. 
تحـــولات اخیـــر یـــک واقعیـــت را بیـــش از هـــر 
زمـــان دیگـــری آشـــکار کـــرده اســـت؛ در نظم 
جدیـــد منطقـــه، رقابـــت کشـــورها تنها بر ســـر 
مرزها نیســـت، بلکه بر ســـر کنترل مســـیرهای 
تجارت جهانی اســـت. هر کشـــوری کـــه بتواند 
کریدورهای خـــود را ایمن، ســـریع و رقابت پذیر 
نگـــه دارد، نه تنهـــا درآمد ترانزیتی بیشـــتری به 
دســـت خواهد آورد، بلکه از اهرم قدرتمندتری 
در معادلات ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه نیز 
برخوردار خواهد شـــد. برای ایـــران، حفظ این 
مزیـــت اکنون بیـــش از هر زمان دیگـــری به یک 

ضـــرورت راهبردی تبدیل شـــده اســـت.

حمله آمریکا به پل ها، راه آهن و زیرسـاخت های جنوب کشـور، به عنوان 
شـریان های حیاتی حمل ونقل، تنها یک عملیات نظامی نیسـت؛ هدف، 
مختـل کردن مزیـت ژئوپلیتیکی ایـران و ضربه بـه اقتصـاد ترانزیتی در 

رقابت کریدورهای منطقه ای است؛ اقدامی که در راستای افزایش هزینه 
لجسـتیک، اختـال در زنجیره تأمیـن، کاهش جذابیت کریدور شـمال ـ 

جنوب و فشـار بر تجـارت خارجی ارزیابی می شـود.

نوبنیاد بررسی کرد؛

حمله به پل ها و بنادر؛  تغییر نقشه جنگ علیه ایران

اقتصادی

هند طی دهه گذشته 
یکی از شرکای ایران 

در توسعه بندر 
چابهار و کریدور 

بین المللی شمال ـ 
جنوب معرفی شده 

است، اما عملکرد آن 
با انتظارات فاصله 

زیادی داشته است. 
سرمایه گذاری های 

محدود، 
تأخیرهای مکرر در 

اجرای تعهدات، 
احتیاط ناشی از 

تحریم های آمریکا 
و تغییر اولویت های 

ژئوپلیتیکی 
دهلی نو موجب 

شده است چابهار 
نتواند به جایگاه 

پیش بینی شده خود 
در شبکه ترانزیتی 

منطقه دست یابدو 
تعلل هند در همکاری 

کریدوری با ایران 
در حالی است که 

این کشور هم زمان 
سرمایه گذاری 

قابل توجهی در 
مسیرهای رقیب 

انجام داده و این 
مسئله باعث شده 

است نقش آن در 
توسعه چابهار کمتر 

از ظرفیت های بالقوه 
باشد. 

چین؛ گزینه ای 
برای چابهار
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حمید کمار
روزنامه نگار

E C O N O M I C

حمیدرضا مقصودی
 کارشناس اقتصادی

ســـرگئی لاوروف، وزیـــر امور خارجه روســـیه، اعـــلام کرد 
کـــه دلار عملاً و به طـــور کامـــل از چرخه مبـــادلات تجاری 
روســـیه و چین حذف شـــده اســـت. پیـــام لاوروف را باید 
جـــدی گرفـــت؛ این فقـــط یـــک تغییـــر در ابزار تســـویه یا 
یـــک جابه جایی فنـــی در مناســـبات پولی نیســـت، بلکه 
بازتاب یک تصمیـــم عمیق اقتصادی در متـــن یک منازعه 
 نخستین کاری که روســـیه، به لحاظ 

ً
بزرگ اســـت. تقریبا

اقتصـــادی، پس از آغاز جنـــگ با اوکراین انجـــام داد، این 
بـــود که برای اقتصاد خود ســـپر بســـازد. نخســـتین اقدام 
روســـیه آن بود که اقتصاد خـــود را در برابـــر تبعات جنگ 
مقـــاوم کنـــد. از نخســـتین تحولاتی کـــه ولادیمیـــر پوتین 
رقـــم زد، این بـــود که بـــا اتکا بـــه رئیس کل بانـــک مرکزی 
خـــود، نظام بانکـــی روســـیه را به ســـرعت وارد اصلاحات 
گســـترده کرد؛ بســـیاری از بانک ها را تعطیل یا در یکدیگر 
ادغام کرد، نظارت بانکی را به شـــدت افزایـــش داد و روبل 
را تحت ســـیطره دســـتگاه دولتی قـــرار داد تا الیگارشـــی 
موجـــود در روســـیه نتوانـــد بـــا آن بـــازی کنـــد. منظـــور از 
الیگارشـــی، قدرت های غیردولتی اســـت که منافع شـــان 
ج از کشـــور گـــره خورده اســـت. روســـیه   به خـــار

ً
عمومـــا

دســـت الیگارش هـــا را به ســـرعت از اقتصـــاد خـــود کوتاه 
کرد و با تنظیم نظـــام پولی، الیگارش هایـــی را که معمولاً 
خ ارز کســـب قدرت می کننـــد، از بازی بیرون  از تحولات نر
گذاشـــت. در کنار این اقدامـــات، پیمان هـــای دوجانبه 
را نیـــز با کشـــورهای مختلف تقویـــت کـــرد؛ همان طور که 
لاوروف نیز تصریح کرد، روســـیه در تبـــادلات خود با چین، 

دلار را به طـــور کامل کنار گذاشـــته اســـت.
اکنـــون باید ایـــن وضعیت را با شـــرایط جنگـــی خودمان 
مقایســـه کـــرد. مـــا در شـــرایط جنگـــی بـــا چـــه کســـی 
مواجه ایـــم؟ بـــا بزرگ ترین قـــدرت سیاســـی، اقتصادی و 
نظامـــی جهان. مـــا، به عنـــوان ایـــران، با کشـــوری درگیر 
نشـــده ایم که حتی در ظاهر از ما ضعیف تر باشـــد. بودجه 
 ۱۲۰ برابر ماســـت. این کشـــور قدرت 

ً
نظامی آمریکا تقریبا

تحریـــم دارد و اثرگـــذاری بـــر نظـــام تحریـــم بین المللـــی 
یکـــی از تخصص هـــای تثبیت شـــده آمریکاســـت. آمریکا 
بـــا تمام قـــوا به ایـــران حمله کرده اســـت. علاوه بـــر این، 
رژیم صهیونیســـتی نیـــز وارد میدان شـــده اســـت؛ رژیمی 
کـــه در واقـــع بزرگ تریـــن پـــادگان آمریـــکا در منطقـــه به 
شـــمار مـــی رود و نمی تـــوان آن را جـــدا از آمریـــکا تحلیل 
کـــرد. همچنین تحریم هـــای جدید وضع شـــده و به تعبیر 
خودشـــان، محاصـــره دریایـــی نیـــز علیـــه ایـــران اعمال 
ح  شـــده اســـت. با این همـــه، یک پرســـش اساســـی مطر
اســـت: آیـــا از ناحیـــه سیاســـت گذاران اقتصادی کشـــور 
حتی یک بار شـــنیده ایم که بـــرای مقابلـــه در این جنگ، 
یک ســـپر اقتصادی طراحی شـــده باشـــد؟ آیـــا در میدان 
واقعـــی، اقتصاد ما واجـــد رفتـــار پدافندی بوده اســـت؟ 
آیا پیمان های دوجانبه ای را که در دولت شـــهید رئیســـی 
برای فراهم شدن زیرســـاخت آن تلاش شد، تقویت شده 
اســـت؟ آیا پیمان هـــای چندجانبه، شـــانگهای و بریکس 
جدی گرفته شـــده؟ یا بـــه محض آنکه به تعبیر خودشـــان 
وارد محاصـــره اقتصـــادی شـــدیم و دسترســـی مان به دلار 
نفتی کاهش یافت، برخی مســـئولان شـــتاب زده به دنبال 
مذاکره رفتنـــد؟ اقتصاد، برای یک کشـــور در حال جنگ، 
حکـــم لبـــاس و زره جنگ جـــو را دارد. امـــا اقتصـــاد ایران 
)سیاســـت گذار اقتصـــادی( عمـــلاً زره را از جنگ جوی ما 
دریغ می کند. سیاســـت گذارهای اقتصادی برای شـــرایط 
جنگـــی نیســـت و سیاســـت گذار اقتصادی بـــرای جنگ 

آمـــوزش ندیده انـــد و نمی خواهنـــد بجنگند.
آن ها حاضرنـــد برای تأمیـــن منافع برخی شـــرکت ها، در 
دعـــوای یک شـــرکت با شـــرکت دیگـــر، بیش از یـــک ماه 
 موقعیت 

ً
خدمـــات بانکی را بـــه تأخیـــر بیندازند. اساســـا

جنگـــی را درک نمی کنند. به محض آنکه ســـطح درگیری 
افزایـــش می یابـــد، ارزش ریـــال کاهـــش پیـــدا می کند و 
قیمـــت دلار بـــه ۱۹۰ هـــزار تومـــان می رســـد. کافی اســـت 
بـــه اتفاقـــات نگاه شـــود. اقتصاد عمـــلاً به حال خـــود رها 
خ دهد، ســـپرده شـــده  شـــده و به هرآنچـــه خودبه خود ر
اســـت؛ همـــان منطـــق مشـــهور »لســـه فر، لســـه پس«؛ 
»بگـــذار بگذرد، بگذار بشـــود، مـــن چـــه کار دارم؟« خود 
اقتصاد، خـــودش، خـــودش را تنظیـــم کنـــد. نتیجه این 
رویکرد آن اســـت که هم دســـت خودشـــان خالی مانده و 
هم دســـت کشـــور را خالی گذاشـــته اند؛ اما هـــر روز برای 
اقتصاد روضه می خوانند. پیش دوســـت و دشمن، پشت 
تریبـــون، مـــداوم تکرار می کننـــد که نمی توانیـــم، نداریم 
و نمی شـــود. آیا کشـــوری کـــه در وضعیت جنگی اســـت، 

اقتصـــاد خـــود را این گونـــه اداره می کند؟ 

زرهی که بر تن 
اقتصاد ایران نیست

یادداشت



بین الملل
I N T E R N A T I O N A L
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دور جدیـدی از تبـادل آتـش میان ایـران و آمریـکا و تجاوز به کشـورمان آغاز شـده و 
سرنوشـت تفاهم نامه ای کـه قرار بود از تبـادل آتش جلوگیری کنـد، در هاله ای ابهام 
قرار گرفته اسـت. به نظر می رسـد که براسـاس اظهارات ترامپ، او در سـر دارد که بار 
دیگـر بمبـاران و عملیات نظامـی را آغاز کند؛ کاری که نشـان از بی برنامـه بودن عدم 

شـناخت او از ایـران اسـت، موضوعی که گاردین آن را دسـتمایۀ گـزارش خود کرده.

تفاهم نامۀ ایران و آمریکا مرده زاد بود

امتیاز نقد؛ 
وعده های نسیه

به بـــاور گاردیـــن، این تفاهم نامـــه از همان 
ابتدا مـــرده زاد بود »با این حال، فروپاشـــی 
تفاهم نامـــه از ایـــن هفتـــه آغاز نشـــد. این 
 از همان لحظـــه امضایش رو 

ً
توافـــق تقریبـــا

به زوال رفت؛ زیرا همان مشـــکل بنیادی ای 
کـــه دهه هاســـت بـــر روابـــط دیپلماتیـــک 
ایـــران و آمریـــکا ســـایه افکنـــده، همچنان 
پابرجاســـت: نبود هیچ مبنای قابل اعتماد 
برای اعتماد متقابـــل. تهران دلیل چندانی 
نداشـــت که باور کنـــد واشـــنگتن تحریم ها 
را بـــه شـــکلی پایـــدار کاهش خواهـــد داد، 
از راهبـــرد دیرینـــه فشـــار و تغییـــر حکومت 
دســـت خواهـــد کشـــید یـــا پـــس از آنکـــه 
ایـــران مهم تریـــن اهرم هـــای فشـــار خود را 
واگـــذار کـــرد، دیگر بـــه همان سیاســـت ها 
بازنخواهد گشـــت. به همین دلیل، مناقشه 
بر ســـر تنگه هرمز بـــه مهم ترین محـــور این 
 اختلافی 

ً
تفاهم نامه تبدیل شـــد، نه صرفـــا

 . » ی شیه ا حا
بـــه باور گاردیـــن، توافـــق ایـــران و آمریکا بر 

ایـــن فرض اســـتوار بـــود که هر 
دو طرف تلاش کننـــد تا تفاهم 
را پلی برای گســـترش همکاری 
تلقـــی کننـــد؛ امـــا در عمل هم 
آمریـــکا و هم ایـــران آن را فضای 
تنفســـی فرض کردنـــد و آمریکا 
 آن را نقض کرد 

ً
مجدانـــه دائمـــا

اجـــرای  تهـــران  و  »واشـــنگتن 
بـــرای  پلـــی  را  توافـــق  ناقـــص 
رســـیدن به توافقی گســـترده تر 
تلقـــی کننـــد، نه فرصتـــی برای 
حفـــظ اهرم های فشـــار خود و 
آزمودن میزان اســـتقامت طرف 
مقابـــل. در عمـــل، هیچ یـــک از دو طرف به 
این نتیجه نرســـید که دیگری بـــه تعهداتی 
که برایش اهمیت اساســـی داشـــت، پایبند 
مانـــده اســـت. از نگاه تهـــران، واشـــنگتن 
 بلافاصله مفـــاد اصلـــی تفاهم نامه 

ً
تقریبـــا

را نقـــض کرد. نخســـتین بند ایـــن توافق که 
خواســـتار پایان جنگ در لبنـــان بود، هرگز 
اجرایی نشد. همچنین آمریکا در آزادسازی 
دارایی هـــای مسدودشـــده ایـــران، آن گونه 
که تهران انتظار داشـــت، همـــکاری نکرده 
اســـت. ترامپ نیز همچنان بـــه تهدیدهای 
نظامـــی ادامـــه داد؛ از جمله به طـــور علنی 
تهدیـــد کرد کـــه مذاکره کننـــدگان ایرانی را 
خواهد ربـــود. ســـپس در ۷ ژوئیـــه، آمریکا 
مجـــوز صـــادرات نفـــت ایـــران را لغـــو کرد؛ 
درســـت در زمانـــی که تهـــران می کوشـــید 
کنتـــرل خـــود بـــر عبـــور و مـــرور کشـــتی ها 
در تنگـــه هرمز را تثبیـــت کند؛ نـــه از طریق 
بســـتن دائمـــی تنگه، بلکـــه بـــا وادار کردن 
کشـــتی ها به عبـــور از مســـیر شـــمالی مورد 
تأییـــد ایران، به جـــای مســـیر جنوبی مورد 

حمایـــت آمریکا«.
به بـــاور گاردین، دلیـــل پافشـــاری ایران بر 
مســـئلۀ تنگـــۀ هرمز آن اســـت که ایـــران به 

درســـتی می خـــواد تا هزینـــۀ اعمال فشـــار 
 
ً
بر کشـــور، پایین نباشـــد و آمریکا هم دقیقا
فشـــار می آورد تـــا تنگۀ هرمـــز را بـــه همین 
دلیل از دســـت ایران بیرون بکشـــد »تنگه 
هرمـــز برای تهـــران ماهیتی کامـــلاً متفاوت 
دارد: تضمینـــی کـــه کنتـــرل آن در دســـت 
خود ایران اســـت. اگـــر ایران بتوانـــد عبور و 
مرور تجـــاری را از مســـیر دریایی مـــورد نظر 
خـــود هدایت کنـــد و ســـازوکاری مشـــترک 
بـــرای اداره ایـــن آبـــراه و دریافـــت عوارض 
عبـــور ایجـــاد کنـــد، آنـــگاه رفـــاه اقتصادی 
خـــود و همچنیـــن هزینه های اعمال فشـــار 
 بـــه عملکرد اقتصاد 

ً
علیه ایران را مســـتقیما

جهانی گره خواهد زد. در چنین شـــرایطی، 
رؤســـای جمهور آینـــده آمریـــکا همچنـــان 
بگذارنـــد  کنـــار  را  دیپلماســـی  می تواننـــد 
و کنگـــره نیـــز همچنان قـــادر خواهـــد بود 
تحریم هـــا را تشـــدید کند؛ امـــا انجام چنین 
اقداماتـــی دیگـــر بـــدون هزینـــه اقتصادی 

نخواهـــد بود«. 
براســـاس گزارش، مشـــکل تفاهم نامه این 
اســـت که تحریم های آمریکا قابل برگشـــت 
اســـت، اما از ایران می خواهد تـــا اهرم های 
خـــود را کنار بگـــذارد و ایـــن ســـیاق توافق 
دیگر میان دو کشـــور پایدار نیست »مسئله 
 این نیســـت کـــه آیـــا ایـــران حاضر به 

ً
صرفـــا

مذاکره اســـت یا خیر؛ بلکه پرسش اساسی 
آن اســـت که آیـــا آمریـــکا می توانـــد ترتیبی 
ارائـــه دهـــد کـــه تهـــران بـــاور کند پـــس از 
واگـــذاری اهرم های فشـــار خود نیـــز پایدار 
خواهـــد مانـــد. تفاهم نامـــه هرگز پاســـخی 
بـــرای ایـــن پرســـش نداشـــت. ایـــن توافق 
بـــر تضمین هایـــی اســـتوار بود کـــه رهبران 
ایران آن ها را قابل بازگشـــت می دانســـتند، 
در حالـــی کـــه از تهران می خواســـت یکی از 
معـــدود اهرم های فشـــاری را کـــه از نظرش 
مانـــدگار و قابل اتـــکا بود، تضعیـــف کند«. 

احسان میرباقری
روزنامه نگار

گاردین معتقد 
است تفاهم نامه 
بر تضمین هایی 
استوار بود که 
رهبران ایران آن ها 
را قابل بازگشت 
می دانستند، در 
حالی که از تهران 
می خواست یکی از 
معدود اهرم های 
فشاری را که از 
نظرش ماندگار 
و قابل اتکا بود، 
تضعیف کند 

تفاهم متزلزل

ع انقلاب مردمی در آمریکا کر کارلسون درباره وقو هشدار تا
تاکر کارلســـون، روزنامه نگار و پادکســـتر مشـــهور آمریکایی مخالف دونالد ترامپ و جنگ متجاوزانه 
علیـــه ایران، بـــا اذعان به گرفتـــار شـــدن آمریکایی ها به وضعیت ناگـــوار اقتصادی، ایـــن وضعیت را 
نتیجه مســـتقیم بی اعتنایـــی نخبگان حاکم به مطالبات و رنج شـــهروندان آمریکایـــی توصیف کرد.
به گـــزارش خبرگزاری تاس، کارلســـون در گفت وگویی با شـــبکه بلومبرگ تصریح کـــرد: »ما رهبرانی 
داریـــم که مـــا را تحقیر می کننـــد، ما را پیش پاافتـــاده می پندارنـــد، از ما سوءاســـتفاده می کنند، به 

ما دروغ می گویند و اساســـا هیـــچ اهمیتی برای ما قائل نیســـتند.«
او بـــا اشـــاره بـــه چرخه تاریخـــی جوامع گفـــت: »بعـــد از یـــک دوران موفقیت آمیـــز، دوران انحطاط 
ســـر رســـیده و این انحطاط، فروپاشـــی را سرعت می بخشـــد و در نهایت به یک شـــروع مجدد منجر 
می شـــود. امیـــدوارم این شـــروع مجدد بـــدون تنـــش و اتفاقات غم انگیز باشـــد؛ به این شـــکل که 
مـــردم بـــه خود آیند و به یـــاد بیاورند که چرا در وهله نخســـت موفـــق بودند و دوبـــاره همان کارها 
را انجـــام دهنـــد. من انقلاب نمی خواهـــم، اما اگر ایـــن روند ادامه پیـــدا کند، با یـــک انقلاب مواجه 
خواهیم شـــد.« کارلســـون با رد هرگونه خشـــونت سیاســـی خاطرنشـــان کرد: »اگر به مردم ایـــن پیام را منتقل کنید که رأی شـــان اهمیتـــی ندارد و 
هیچ مســـیر مســـالمت آمیزی برای شـــنیده شـــدن وجود ندارد، به مرور زمان، طبق تعریف، به خشـــونت متوســـل خواهند شـــد. البتـــه من چنین 

چیـــزی نمی خواهم.«

   بین الملل

امیر شهشهانی  
روزنامه نگار

ســـفر دونالد ترامپ بـــه ترکیـــه و گفت وگوی او 
بـــا جولانی، بـــار دیگر بخشـــی از پازل سیاســـت 
آمریکا در غرب آســـیا را آشـــکار کرد. آنچه امروز 
بـــا ســـرعت بیشـــتری در حـــال نمایان شـــدن 
اســـت، همان ســـناریویی اســـت که از مدت ها 
قبـــل دربـــاره آن هشـــدار داده می شـــد. اینکه 
ونـــده جنگنده هـــای اف-۳۵ بـــرای ترکیـــه،  پر
 بـــه اختلاف بر ســـر ســـامانه های اس-۴۰۰ 

ً
صرفا

روســـیه محـــدود نبـــود، بلکه ایـــن پرونـــده به 
ابـــزاری بـــرای اعمال فشـــار سیاســـی و امنیتی 
بر آنـــکارا تبدیل شـــده اســـت. به نظر می رســـد 
واشـــنگتن تلاش دارد با اســـتفاده از اهرم های 
نظامی و سیاســـی، ترکیه را بیش از گذشـــته در 
پروژه هـــای منطقـــه ای خود، از جملـــه تحولات 

کند. همراه  ســـوریه، 
دولـــت  اخیـــر  اقـــدام  چارچـــوب،  همیـــن  در 
جولانـــی در اعلام توقیف یـــک محموله ادعایی 
قاچاق ســـلاح در مرز ســـوریه، بیش از آنکه یک 
عملیـــات امنیتی عادی باشـــد، رنگ و بوی یک 
نمایش سیاســـی دارد. وزارت کشور سوریه نیز با 
انتشـــار بیانیه ای اعـــلام کرد که اجـــازه نخواهد 
داد از خـــاک ایـــن کشـــور بـــرای قاچاق ســـلاح 
یا اقـــدام علیـــه امنیت همســـایگان اســـتفاده 
شـــود. امـــا همزمانـــی این اقـــدام بـــا تحرکات 
اخیـــر آمریـــکا و فشـــارهای سیاســـی بـــر محـــور 
مقاومـــت، ایـــن گمانـــه را تقویـــت می کنـــد که 
چنیـــن فضاســـازی هایی می توانـــد مقدمـــه ای 
بـــرای ایجـــاد بهانـــه جهـــت افزایـــش تنـــش با 

لبنـــان و حزب الله باشـــد.
در برابـــر ایـــن ســـناریوی احتمالـــی، جمهوری 
اســـلامی ایـــران نیـــز موضـــع خـــود را به صورت 
شـــفاف اعلام کرده و هشـــدار داده کـــه هرگونه 
گســـترش درگیری علیه لبنان با پاســـخ سخت 

 . شـــد هد  ا خو جه  ا مو
نکتـــه قابـــل تأمل آن اســـت کـــه خـــود جولانی 
از  اســـرائیل  اگـــر  بـــود  داده  هشـــدار  پیش تـــر 
غ شـــود، نوبـــت به پروژه  رویارویـــی با ایران فار
تجزیـــه ســـوریه خواهـــد رســـید. موضوعـــی که 
حتـــی در ســـازمان ملل نیز بـــه آن اشـــاره کرده 
ح اســـت که  بـــود. اکنـــون ایـــن پرســـش مطـــر
چگونـــه همان فـــرد، به جـــای تمرکز بـــر مقابله 
با اشـــغالگری رژیم صهیونیســـتی، اولویت خود 
را در تقابـــل بـــا جریان هـــای مقاومـــت تعریف 
کرده اســـت. تجربه منطقه نشـــان داده اســـت 
که اتـــکا به حمایت آمریکا و رژیم صهیونیســـتی، 
تضمینی بـــرای امنیت هیـــچ بازیگـــری نبوده و 
بســـیاری از متحـــدان دیروز واشـــنگتن، پس از 
پایان کارکردشـــان، به حاشـــیه رانده شده اند.

در همین روزها نیز منابع محلی ســـوری از ورود 
وهـــای رژیم صهیونیســـتی با چندین  مجدد نیر
»معریـــه«  وســـتاهای  ر بـــه  نظامـــی  وی  خـــودر
دادنـــد.  خبـــر  درعـــا  حومـــه  در  »عابدیـــن«  و 
وهایی که مســـیرهای مســـدود شده توسط  نیر
اهالـــی را دوباره بـــاز کردند و حضور خـــود را در 
مناطق اشـــغالی تثبیت کردند. ایـــن در حالی 
اســـت که پـــس از ســـقوط دولت بشـــار اســـد، 
تجاوزات اســـرائیل بـــه خاک ســـوریه از حملات 
هوایـــی فراتر رفته و به اشـــغال میدانـــی، ایجاد 
ایســـت های بازرســـی و پیشـــروی زمینی تبدیل 

شـــده است.

ک جولانی بازی خطرنا
یادداشت



بـــه  جنـــگ  ود  ور صحنـــه  شـــته  گذ وز  ر و  د
کـــه  اســـت  رســـیده  بازگشـــتی  بـــی  نقطـــه 
لـــزوم درک صحیـــح آن در بیـــن مســـئولان 
کشـــور امری مهم و حیاتی اســـت. حملات 
و  یـــکا  مر آ یـــم  ژ ر نـــه  ا د نمر ا جو نا و  نـــه  بونا ز
دست نشـــاندگان ذره بینـــی آن در حاشـــیه 
خلیـــج فارس بـــه زیرســـاخت های ایران در 
نـــوار ســـاحلی جنـــوب در دریای مکـــران و 
خلیج فارس، بار دیگـــر ماهیت تجاوزکارانه 
دشـــمن را برملا ســـاخت. این عملیات که 
بـــه خصوص بـــا هـــدف قـــرار دادن پل های 
ج  بـــر و  هرمـــزگان  اســـتان  در  مواصلاتـــی 
بـــود  ه  ا همـــر ر  بهـــا چا یـــی  یا ر د قبـــت  ا مر
تلاشـــی مذبوحانـــه بـــرای تغییـــر معادلات 
اســـتراتژیک در منطقـــه و مهـــم تـــر از همـــه 
زمینه ســـازی برای حملـــه زمینی بـــه ایران  
اســـت. اما آنچـــه این حمـــلات را بـــه نقطه 
عطفـــی تاریخـــی تبدیل کـــرده، ورود جنگ 
به دوره ای بی بازگشـــت اســـت؛ دوره ای که 
در آن، ایـــران دیگر نباید بـــه معادله مقابله 
بـــه مثل برابـــر، چشـــم در برابر چشـــم و  به 
سیاست »صبر استراتژیک« محدود و متکی 
باشـــد و باید هـــر تعدی با پاســـخی بیشـــتر 
مواجه می شـــود زیرا پاســـخ ناکافی میتواند 
در پلـــکان تصعید تنـــش و در صحنه جنگ 
بـــا ابرقدرتی همچـــون آمریـــکا در گام های 

بعـــدی ایـــران را تضعیـــف کند.

وقت اقدام و عمل
در ایـــن میـــان  ســـرهنگ پاســـدار ابراهیـــم 
ذوالفقـــاری، ســـخنگوی قـــرارگاه عملیاتـــی 
مرکـــزی خاتم الانبیـــا)ص(، بـــا لحنـــی قاطع 
خطاب بـــه آمریکا تأکیـــد کـــرد: »تحت هیچ 
شـــرایطی و به هیچ وجـــه به آمریکا بـــه عنوان 
یـــک کشـــور بیگانـــه و فرامنطقـــه ای، اجـــازه 
 . هیـــم نمی د ا  ر مـــز  هر تنگـــه  ر  د لـــت  خا د
ایـــران  شکســـت ناپذیر  قرمـــز  خـــط  ایـــن، 
اســـت.« وی افـــزود کـــه در صـــورت عملـــی 
شـــدن تهدیدهـــای رئیس جمهـــور »از تهی 
سرشـــار« آمریـــکا مبنی بـــر هدف قـــرار دادن 
زیرســـاخت های ایران، تمامـــی آنچه که هنوز 
به دلیل نجابت ایرانیان ســـالم مانده، یعنی 
همـــه زیرســـاخت های منطقه، زیـــر ضربات 

پولادین نیروهای مســـلح مقتدر ایران درهم 
کوبیـــده خواهد شـــد؛ آن چنـــان که اثـــری از 
آن ها بر جـــای نمانـــد. ایـــن هشـــدار، ادامه 
موضع گیری های پیشـــین ســـردار شکارچی، 
ســـخنگوی ســـتاد کل نیروهای مسلح، است 
که بـــر هدف قـــرار گرفتـــن زیرســـاخت های 
کل منطقه در صورت تعدی به ایران اســـلامی 
تأکیـــد داشـــت. چنیـــن مواضعی، عـــلاوه بر 
ایجاد بازتاب گســـترده جهانـــی و انعکاس در 
رســـانه های بین المللی، انتظـــار به حق ملت 
ایران را برای عمل به این تهدیدات درســـت و 
به جا دوچندان کرده اســـت. عمـــل کردن به 
تهدیـــدات مهم ترین ســـتون پایـــان دادن به 
تجاوز و اعتبار یافتن مجدد مواضع مســـئولان 
و فرماندهان کشور اســـت و کوتاهی در عمل 
بـــه تهدید میتوانـــد ضربات جبـــران ناپذیری 
را به واســـطه تغییر در دســـتگاه محاســـباتی 
دشمن نســـبت به سســـتی در تصمیم گیری 

در کشـــور به وجود آورد.

اهداف مشروع ایران در  منطقه
در ایـــن میان، بـــا توجه بـــه اصابت بـــه پنج 
ج مراقبت  پل مواصلاتـــی در هرمزگان و بـــر
دریایـــی چابهـــار در کنـــار جنایـــت جنگی 
آمریـــکا در اهواز و پادگان تیـــپ 388 نیروی 
زمینی ارتش، زمان آن رســـیده کـــه نیروهای 
مسلح جمهوری اســـلامی بلافاصله اهداف 
کلیدی و نمادین متجـــاوزان را مورد اصابت 
قرار دهنـــد. یکی از مهم تریـــن این اهداف، 
 )King Fahd Causeway( پل ملـــک فهـــد
اســـت؛ پـــل ۲۵ کیلومتـــری کـــه عربســـتان 
ســـعودی را بـــه بحریـــن متصل می کنـــد و از 
ســـال ۱۹8۶ به عنوان شـــاهرگ حیاتی تردد 
و لجســـتیک منطقه عمل کرده اســـت. این 
پل با بخش های متعـــدد و جزایر مصنوعی، 
روزانـــه هـــزاران خـــودرو را جابه جـــا می کند 
در  جـــدی  خللـــی  می توانـــد  آن  نابـــودی  و 
ارتباطـــات رژیم هـــای وابســـته ایجـــاد کند و 
حتی موجب تحولات بزرگ در کشـــور شیعه 

بحریـــن و ســـرنگونی آل خلیفـــه ایفا کند.
اما لیســـت اهداف بالقوه بســـیار گسترده تر 
خلیـــج  جنوبـــی  حاشـــیه  منطقـــه  اســـت. 
فـــارس، قلـــب تپنـــده اقتصـــادی رژیم های 
مرتجع عربی اســـت که با ترکیبـــی از پل ها، 
و  ژی  انـــر شـــبکه های  ودگاه هـــا،  فر بنـــادر، 
تأسیســـات عظیم نفت و گاز، ستون فقرات 

ژئوپلیتیـــک غـــرب را تشـــکیل می دهد. در 
امـــارات، پل هـــای الشـــیخ زایـــد )طراحـــی 
زهـــا حدیـــد(، المقطـــع، الشـــیخ خلیفـــه و 
الحدیريـــات کـــه ابوظبـــی را بـــه ســـرزمین 
ضعـــف  ط  نقـــا  ، می کننـــد متصـــل  صلـــی  ا
آشـــکاری هســـتند. در دبـــی نیـــز پل هـــای 
المکتـــوم، گارهـــود، اینفینیتـــی و بیزینس 
بی بر روی خـــور دبی، نمادهایـــی از توهم 
پیشرفت رژیم های وابســـته به دلار هستند.

بنـــادر کلیـــدی ماننـــد جبل علـــی در دبی 
ی  نتینـــر کا ر  د بنـــا یـــن  رگ تر بز ز  ا یکـــی  (
جهـــان( بنـــدر حمد در قطـــر، بنـــادر دمام 
ر  د بنـــا و  ن  بســـتا عر ق  شـــر ر  د لجبیـــل  ا و 
لجســـتیکی  هاب هـــای  بحریـــن،  و  کویـــت 
زنجیـــره  آن هـــا،  نابـــودی   کـــه  حیاتی انـــد 
ژی را مختـــل خواهد کرد.  تأمین جهانی انر
فرودگاه هـــای بین المللی دبـــی و حمد نیز 
از شـــلوغ ترین هاب های هوایـــی جهان به 

شـــمار می رونـــد.
شـــبکه برق اتصال شـــورای همکاری خلیج 
فـــارس)GCC Interconnection( و پروژه 
 ،GCC Railwayتوســـعه راه آهن در حـــال 
ی  ورهـــا ید کر د  یجـــا ا ی  ا بـــر تلاشـــی  کـــه 
جایگزیـــن تنگه هرمز اســـت، نیـــز میتوانند 
در  معـــرض تهدیـــد و اصابـــت قـــرار دارند. 
اما بخش اصلی و حیاتی، تأسیســـات انرژی 
اســـت: میدان الغـــوار )بزرگ تریـــن میدان 
یـــن  رگ تر بز ( نیة  لســـفا ا و   ) ن جهـــا نفتـــی 
عربســـتان،  شـــرق  در  فراســـاحلی(  میدان 
میـــدان گازی شـــمالی قطـــر )مشـــترک بـــا 
پـــارس جنوبی ایـــران( و میدان های شـــاه، 
بـــاب و بوحاســـه امـــارات. پالایشـــگاه های 
ر  د يـــس  و ر  ، یـــت  کو ر  د ر  و لـــز ا عظیـــم 
ابوظبی، آرامکـــو در رأس تنـــوره و الجبیل، 
و تأسیســـات رأس لفـــان در قطـــر، همراه با 
ترمینال هـــای صادراتی رأس تنـــوره، فجیره 
و مینـــا الاحمـــدی، ســـتون های اقتصـــادی 
هســـتند. شـــبکه خطـــوط لوله،  متجاوزان 
ســـکوهای دریایـــی و جزایـــر مصنوعـــی نیز 

آســـیب پذیرند. پیکـــره  این  از  بخشـــی 
اگر خللی در دســـتگاه محاسباتی مسئولان 
امـــر ایجـــاد نگـــردد و همانطـــور کـــه رهبری 
شـــهید درســـال 87 اشـــاره کردند تفکر شاه 
دربر  را  کشـــور  مســـئولان  حســـینی  سلطان 
نگیـــرد ایران با دســـت پـــر خود دشـــمن را 

. ند ا ر هـــد  ا خو عقب 

در پـی حمـات دو روز گذشـته آمریکا و برخی رژیم های کوچک حاشـیه 
خلیج فارس به تأسیسـات، زیرسـاخت ها و پل های مواصاتی سـواحل 
جنـوب ایـران در خلیـج فـارس و دریـای مکـران، جنـگ وارد مرحلـه 
بی بازگشـتی شـد. سـرهنگ ابراهیم ذوالفقـاری با تأکید بـر خط قرمز 

تنگـه هرمـز و تهدیـد به نابـودی کامـل زیرسـاخت های منطقـه، پیام 
روشـنی بـه واشـنگتن فرسـتاد: »زیرسـاخت بزنید، هرچه زیرسـاخت 
در منطقـه باقـی مانده را می زنیـم.« این مواضـع، امیـد و انتظار ملت 
ایـران را برای اجرای وعده های نیروهای مسـلح دوچندان کرده اسـت.

حملات متعدد به زیرساخت های کشور در روزهای اخیر نشان می دهد باید اقدامات تهاجمی تر در دستور کار ایران قرار بگیرد

نوبت تغییر معادله است

سیاست خارجی

حملات آمریکا و 
رژیم های ذره بینی 

حاشیه خلیج فارس 
به تأسیسات و 

پل های مواصلاتی 
سواحل جنوبی 

ایران، پرده ای جدید 
از جنگ را گشوده 
است؛ دوره ای که 

در آن، پاسخ ها 
غیرقابل بازگشت 
شده اند. سخنان 
صریح سخنگوی 

قرارگاه مرکزی 
خاتم الانبیا)ص( 

مبنی بر هدف 
قرار دادن همه 
زیرساخت های 

باقی مانده منطقه 
در صورت تعدی 

به ایران انتظار 
ملت را برای اجرای 

دقیق این تهدید 
برآورده کرده است. 

با اصابت به پنج 
پل در هرمزگان 

و برج مراقبت 
چابهار، اکنون نوبت 

ضربه های قاطع و 
بالاتر و نه همتراز 
است؛ نمادهایی 

چون پل ملک فهد، 
بنادر جبل علی و 
تأسیسات نفتی 

غوار و شمالی در 
تیررس عدالت 

نیروهای مسلح قرار 
دارند. این، پیام 

ایران به یاغی گران 
فرامنطقه ای است: 

یا عقب نشینی 
یا نابودی کامل 

ستون های 
اقتصادی 

متجاوزان. 

زیرساخت های 
متجاوزان و 

خائنان را نابود 
کنید

ر 1405     سال اول        شــــــــــــــــــماره 90   7  شنبــــــــــــــه  27 تیـــــ

محسن فرهمند
روزنامه نگار

F O R E I G N  P O L I C Y

یادداشت

امیرشهشهانی
روزنامه نگار

در شـــرایطی که ایـــالات متحـــده با اعلام رســـمی 
وع مجدد جنـــگ و تخریب  نقض تفاهم نامه، شـــر
تـــا  دریایـــی  محاصـــره  برقـــراری  زیرســـاخت ها، 
اعمـــال تحریم های تـــازه، عملاً همه ابعـــاد توافق 
را زیـــر پـــا گذاشـــته، وزارت امور خارجـــه همچنان 
مســـیر مذاکـــره را ادامه می دهـــد. گمانـــه زنی ها 
حاکی از این اســـت کـــه این مذاکرات در مســـقط 
و دوحـــه جریـــان دارد. ایـــن در حالـــی اســـت که 
عملیات هـــای نظامی آمریـــکا علیه منافـــع ایران 
حتـــی بـــدون هرگونـــه واکنـــش تهـــران بـــه عبور 
کشـــتی ها از تنگه هرمز انجام شـــده و نشـــانه های 
آغاز دور جدیدی از تقابل مســـتقیم آشکار است.
 به 

ً
بـــا این حـــال، بـــه نظر می رســـد مســـئله صرفـــا

رفتـــار آمریکا محـــدود نیســـت. بخشـــی از فضای 
سیاســـی داخلـــی نیـــز در تـــداوم ایـــن وضعیـــت 
ســـال های  طـــی  کـــه  جریان هایـــی  دارد.  نقـــش 
اخیر راهبرد سیاســـی خود را بر امکان دســـتیابی 
بـــه تفاهـــم با غـــرب بنـــا کرده انـــد، اکنـــون با یک 
واقعیـــت دشـــوار روبه رو هســـتند؛ اعلام رســـمی 
پایـــان ایـــن مســـیر، در عمل بـــه معنـــای پذیرش 
ناکامـــی راهبـــردی خواهد بـــود که ســـال ها از آن 

 . ند ه ا د کر ع  فـــا د
ر  فتـــا ر یـــن  ا نـــد  معتقد ســـی  سیا ن  ا تحلیلگـــر
دیپلماتیـــک، بیـــش از آنکـــه ناشـــی از واقع بینی 
باشـــد، ریشـــه در تعهدات ایدئولوژیک و سیاســـی 
ر  د کـــه  د  ر ا د کشـــور  خـــل  ا د ی  ا ب گـــر غر جبهـــه 
طـــی مـــاه هـــای اخیـــر بـــا طیـــف نئواصولگـــرا یا 
اصولگراهـــای برجامـــی بـــه رهبـــری قالیبـــاف نیز 

اند.  شـــده  متحـــد 
ایـــن جبهـــه کـــه شـــامل اصلاح طلبـــان ســـنتی و 
برجامـــی هـــا و نئواصولگرایـــان وفاقی می شـــود، 
تمام ســـرمایه سیاســـی و آینده خود را روی تداوم 
تفاهم بـــا غرب شـــرط بندی کـــرده اســـت. اعلام 
پایـــان یک طرفـــه تفاهم نامه بـــرای ایـــن جریان، 
به مثابه اعلام ورشکســـتگی سیاسی است. از این 
رو انتظار نمی رود ســـید عباس عراقچی، قالیباف 
یا پزشـــکیان )و چهره هایی ماننـــد ظریف( به طور 

جـــدی گام در مســـیر خاتمه این توافـــق بردارند.
واقعیـــت آن اســـت کـــه تفاهم نامـــه تحـــت هیچ 
شرایطی از ســـوی مســـئولان و بانیان تفاهم اسلام 
آباد نقـــض نمی شـــود.گرچه رهبر معظـــم انقلاب 
آیـــت الله ســـید مجتبـــی خامنـــه ای صراحتـــا بیـــان 
کردنـــد که نظر دیگـــری در خصوص رونـــد مذاکره 
و تفاهم داشـــتند ولی این پیام بـــا لبیک در عمل 
و واقعیـــت قالیبـــاف، پزشـــکیان و عراقچی روبرو 
نشـــد و  دســـتگاه دیپلماســـی در حـــال حاضر نیز 
جنگ را نادیـــده گرفته و بر روایـــت »مذاکره برای 
جلوگیـــری از تشـــدید تنش« تکیـــه زده، در حالی 
که طـــرف آمریکایی بـــدون توجه به ایـــن روایت، 
سیاســـت فشـــار حداکثـــری را بـــا ابـــزار جنـــگ و 

اقتصـــادی پیـــش می برد. 
عبور از خط قرمزهای ســـابق بدون پاســـخ جدی، 
و برگزاری نشســـت های در پایتخت های حاشـــیه 
خلیج فارس، تصویری از یک دیپلماســـی منفعل 
را ترســـیم می کنـــد که بیشـــتر در پی حفـــظ ظاهر 
توافـــق اســـت تـــا دفـــاع از منافـــع ملی.ســـکوت 
مســـئولان و عدم تعییـــن تکلیف تفاهم شکســـت 
خـــورده اســـلام آباد نـــه تنهـــا اعتبـــار دیپلماتیک 
کشـــور را خدشـــه دار می کنـــد، بلکه پیـــام ضعف 
را به دشـــمنان ارســـال می نمایـــد و زمینـــه را برای 

می سازد. فراهم  بیشـــتر  فشـــارهای 

تفاهم اسلام آباد
 را تعیین تکلیف کنید



حذف نام آمریـــکا از روایـــت این جنایت، بـــه معنای 
پاک کـــردن صورت مســـئله و افتـــادن در زمین همان 
دشمنی اســـت که سال ها روی شکاف ســـازی و تجزیه 
ایـــن ســـرزمین حســـاب بـــاز کـــرده اســـت. همدلی، 
وقتی معنا دارد کـــه دقیق، صریح و همـــراه با حافظه 

تاریخی باشـــد.
 با حمله مجدد رژیـــم جنایت کار آمریکا بـــه ایران موج 
پست و اســـتوری گذاشـــتن هنرمندان و ســـلبریتی ها 
نیـــز در حمایت از مـــردم جنوب افزایش یافته اســـت. 
اما نکته قابل  توجه، فرم و شـــکل این همدلی اســـت. 
برخی به  گونه ای از جنـــوب صحبت می کنند که گویی 
جنـــوب منهای ایران اســـت. بایـــد به ایـــن هنرمندان 
و ســـلبریتی های فصلـــی که ناخواســـته در حـــال بازی 

خطرناکی هســـتند چند نکته را گوشـــزد کرد.
اولاً این حملات به جنوب نیســـت و بـــه ایران و کلیت 
سرزمینی آن است. لازم اســـت وقتی در حال به  ظاهر 
همدلی هســـتند این نکتـــه را فراموش نکننـــد که در 
واقـــع ایران اســـت که مـــورد حملـــه و تجاوز دشـــمن 
جنایـــت کار قـــرار گرفتـــه اســـت. تأکید بیـــش از حد 
بـــه یک خطه خـــاص در واقع بـــازی در زمین دشـــمن 
اســـت. چرا که سال هاســـت دشـــمنان این کشـــور به 
دنبـــال تفرقـــه و چندتکـــه کـــردن این مـــردم و خاک 
ایـــن کشـــور هســـتند. بهتـــر اســـت هنـــگام همدلی 
 اشـــاره شـــود کـــه کلیت ســـرزمینی ایـــران مورد 

ً
حتما

حمله قـــرار گرفته اســـت. مانند جنـــگ تحمیلی اول 
کـــه جنـــوب و غرب کشـــور مـــورد حمله قـــرار گرفت؛ 
امـــا از جای جای کشـــور برای دفاع بـــه مناطق جنگی 
اعزام شدند و شهید تقدیم کشـــور کردند. برای مثال 
اســـتان اصفهان با ۲۳ هزار شهید، بیشـــترین فدایی 

را تقدیم کشـــور کرد.
در ثانـــی ایـــن جنایت ها کـــه در جنوب کشـــور انجام 
آن هـــم  کـــه  دارد  مشـــخص  فاعـــل  یـــک  می شـــود 
آمریکاســـت. بازتاب و یـــادآوری جنایت بدون اشـــاره 
 همان 

ً
به فاعل آن گناهی نابخشـــودنی اســـت و دقیقا

چیزی ســـت کـــه دشـــمن می خواهد.
در ثالـــث ایـــن هنرمنـــدان بایـــد بـــه یـــاد بیاورند که 
کـــودکان میناب هم ســـاکن جنـــوب کشـــور بودند و 
 توســـط همین دشـــمن به صـــورت مظلومانه به 

ً
اتفاقا

شـــهادت رســـیدند. درواقع جنـــگ از اواســـط تیرماه 
آغاز نشـــده و این جنـــگ دنباله همـــان جنگ رمضان 
اســـت. توصیه به برخـــی از هنرمندان این اســـت که 

داســـتان را از فصـــل چندم آن روایـــت نکنند.
همدلی صادقانـــه با مردم جنـــوب، وقتی معنـــا و اثر 
واقعی پیدا می کند که در بســـتر درســـت خود، یعنی 
دفـــاع از تمامیـــت ارضی و امنیـــت ملی ایـــران، بیان 
شـــود. هنرمنـــد و ســـلبریتی کـــه امروز قلم به دســـت 
می گیـــرد، مســـئولیتی فراتـــر از یـــک لایـــک و بازدید 
بـــر عهـــده دارد؛ او باید بدانـــد کلامـــش می تواند در 
خدمت وحـــدت ملـــی باشـــد یـــا ناخواســـته ابزاری 
برای پروژه های تجزیه طلبانه دشـــمن شود؛ بنابراین 
شایسته اســـت پیش از هر پســـت و اســـتوری، اندکی 
تأمل شـــود کـــه این حمایـــت، مـــردم را دور هم جمع 
می کند یـــا آن ها را از هم دور می ســـازد؛ فاعل جنایت 
را رســـوا می کند یا در ســـایه فراموشـــی رهـــا می کند. 

در ایـــن بین بـــا توجه بـــه این کـــه ســـلبریتی ها بارها 
در آزمون وطن پرســـتی مردود شـــده اند، لازم اســـت 
متولیـــان امنیـــت ملی و قـــوه قضاییـــه، با ایـــن موج 
قلابـــی همدلی برخـــورد کننـــد و اجـــازه ندهند این 
اقدامـــات مقدمـــه و کمک حـــال عملیـــات نظامـــی 

شود. دشـــمن 

در پـی حملـه دوباره آمریـکا به خـاک ایـران، موجی از 
پسـت ها و اسـتوری های هنرمندان و سـلبریتی ها در 
همـدردی بـا مردم جنوب کشـور بـه راه افتاده اسـت؛ 
موجی که اگرچه در ظاهر نشـانه حساسیت و همراهی 
اسـت، اما در شـکل و مضمون، ابهام ها و اشـکال های 
جدی دارد. مسـئله اینجاسـت که برخی چهره ها چنان 

از »جنـوب« سـخن می گویند که گویی ایـن خطه، جدا 
از پیکر ایران و مسـتقل از کلیت سـرزمینی کشور هدف 
قرار گرفته اسـت. حـال آنکه تجاوز اخیـر، حمله به یک 
اسـتان یا منطقه خاص نیسـت، بلکه تعرض مستقیم 
بـه ایـران اسـت؛ همـان حقیقتـی کـه نباید زیر سـایه 

احساسـات مقطعی پنهان بماند.
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اشک تمساح
 آقای دایی و 
دوستش!

علی دایـــی در گفت وگو با دوســـت رســـانه ای جدید و دشـــمن 
سابقش که دشـــمنی با جمهوری اســـامی ایران آن ها را با هم 
متحـــد کـــرده، در نقد عملکـــرد کاروان تیم ملـــی در جام جهانی 
2026 حرف هـــای بامزه ای زده که بیشـــتر خودش، مجری برنامه 

وَد و باقی ســـلبریتی های همیشـــه مدعی 
َ

بـــه تاریخ پیوســـته ن
مصـــداق بارز آننـــد. او درحالی منتقـــد رفتار علیرضـــا بیرانوند و 
امیر قلعه نویی اســـت که در زمانی نه  چندان  دور در جام جهانی 
2006، تیم ملی با باندبازی هـــا و تفرقه افکنی های او مفتضحانه 
از مسابقات حذف شـــد. دایی در قسمت دیگری از این گفت وگو 
عنوان کرده که اگر ســـردار آزمون در تیم ملی بـــود، ایران به دور 
بعـــد صعود می کرد. ســـوای مســـائل فنی باید گفـــت کمترین 
ســـزای دوســـتان شیخ نشـــین های امـــارات در جنگ بـــا آمریکا 
خـــط خـــوردن از بازی های ملـــی در جام جهانی اســـت، ولی علی 
دایی صرفـــا به  خاطر وجود برخی مســـائل چشـــمش را به روی 
همه چیز بســـته تا همچنان قهرمان تعدادی از اکانت های فیک 
و چت بات های اینســـتاگرامی لقب بگیرد. رفتـــار کاپیتان و مربی 
ســـابق باشـــگاه صباباتری مصداق بارز اقتصاد توجه از راه پمپاژ 

محتواهای جنجالی اینســـتاگرامی است.

مسعود حنیفی         
روزنامه‌نگار

۲.5 درصد از نوجوانان و جوانان 1۲ تا ۲5 ســـاله 
در پاســـخ به نظرســـنجی مرکز تحلیل اجتماعی 
)متا( کـــه از آن ها پرســـیده بـــود اگـــر بخواهند 
انـــر موســـیقی گـــوش بدهند  فقـــط بـــه یـــک ژ
کـــدام یـــک را انتخـــاب می کنند، »کِی پـــاپ« را 
برگزیدنـــد و 11.5 درصد هـــم گفته اند که در کنار 
انرهـــا به کِی پـــاپ هم گوش  دیگـــر ســـبک ها و ژ
موســـیقی  نمی توان  منظـــر،  این  از  می دهنـــد. 

پاپ کـــره ای را به  مثابـــه تهدید درنظـــر گرفت.
 در نقطـــه مقابـــل اما، ایـــن علاقه بـــه طراحی و 
مدلینگ به شـــیوه و ســـبک کی پاپرهاســـت که 
می توانـــد در آینـــده بـــه  مثابـــه تهدیـــدی برای 
فرهنـــگ جامعه ایرانـــی درنظر گرفته شـــود. بر 
همین مبنـــا، در ادامه به پیامدهـــای منفی این 

پرداخت. خواهیـــم  موج 
 ورود پدیـــده کی پاپ به ایران، اگرچـــه در ابتدا 
 به  عنوان یک ســـرگرمی موســـیقایی آغاز 

ً
صرفـــا

شـــد، امـــا می تواند آثـــار منفـــی قابـــل  توجهی 
بـــر فرهنگ و هویـــت ملـــی بگذارد. نخســـتین 
و مهم تریـــن آســـیب در ایـــن مســـیر، تضعیـــف 
هویت فرهنگی بومی اســـت. کی پـــاپ در واقع 
فقط موســـیقی نیســـت و یـــک بســـته فرهنگی 
تمام عیار و مهندسی شـــده به  نظر می رســـد که 
ســـبک زندگی، مـــد، آرایش و حتـــی ارزش های 
خـــاص جامعه کـــره جنوبـــی را به  طـــور پنهان 
جوان  نســـل  گســـترده  جذب  می کنـــد.  ویج  تر
ایرانـــی به این الگوهـــای وارداتـــی، می تواند به 
مرور زمان باعث فاصلـــه گرفتن آن ها از میراث 
فرهنگـــی غنی، زبـــان فارســـی و هنرهای اصیل 
ایرانی شـــود و در نهایت نوعـــی ازخودبیگانگی 

بزند. رقـــم  را  فرهنگی 
 ، ه ن کننـــد ا نگر و  ی  جـــد ســـیب  آ میـــن  و د  
واقعـــی  غیر زیبایـــی  اســـتانداردهای  ویـــج  تر
و مخـــرب اســـت. صنعـــت ســـرگرمی کی پـــاپ 
بـــر پایـــه ظاهـــری بســـیار ایده آل سازی شـــده، 
ی  یم هـــا ژ ر و  طـــی  ا فر ا یـــی  یبا ز ی  حی هـــا ا جر
غذایی ســـختگیرانه و ناســـالم اســـتوار اســـت. 
یـــر  و تصا یـــن  ا م  و ا مـــد و  ه  د گســـتر ر  نتشـــا ا
 ، عـــی جتما ا ی  شـــبکه ها ر  د ه  ش شـــد تو و ر
باعث ایجـــاد نارضایتی شـــدید از بدن، کاهش 
اعتمادبه نفس و افزایـــش گرایش به عمل های 
زیبایـــی پرخطـــر در میـــان نوجوانـــان ایرانـــی 
می شـــود کـــه بـــا ویژگی هـــای چهره و ســـاختار 
ژنتیکـــی بومـــی مـــا همخوانـــی نـــدارد. آخرین 
پیامد منفی، گســـترش مصرف گرایـــی افراطی 

اســـت.   کور  و 
نقـــد  و  رســـانه ای  ســـواد  بـــدون  مجمـــوع،  در 
گاهانـــه، این پدیـــده می تواند به ابـــزاری برای  آ
عمیـــق  یش  ســـا فر و  هنگـــی  فر ی  همگن ســـاز
تدریجـــی هویت مســـتقل ایرانی تبدیل شـــود.

خطر‌خزنده‌موج‌کره‌ای
یادداشت

محمد قربانی        
روزنامه‌نگار

ترامپ بارهـــا ملـــت و تمدن ایـــران را هـــدف قرار 
وریســـت«  »تر را  ایـــران  قهرمـــان  ملـــت  و  داده 
خوانده اســـت. ایـــن اتفـــاق بســـیاری از براندازان 
و تســـلیم طلبان را بـــه چالـــش کشـــیده بـــود که 
بـــا  ترامـــپ  و  آمریـــکا  دشـــمنی  بودنـــد  معتقـــد 
جمهوری اســـلامی اســـت نه با مردم ایـــران. حالا 
»معقول تریـــن« عضـــو کابینـــه ترامـــپ بـــه مردم 
ایـــران توهین کـــرده و مـــردم ایـــران را 90 میلیون 
تروریســـت خوانـــده اســـت. ایـــن که طرفـــداران 
مذاکـــره نمی خواهنـــد جـــواب ونـــس را بدهنـــد 
خجالت آور اســـت. آنها مدت ها ونس را معتدل و 
معقول معرفی کرده اند و حالا که مشـــخص شـــده 
اســـت که او هم در دیوانه خانه کاخ ســـفید دست 
کمی از بقیه نـــدارد، هاج وواج مانده انـــد. در این 
بین جور سیاســـیون را هنرمنـــدان جبهه انقلاب 
باید بکشـــند. هنرمندانی مثل مجید مجیدی که 
اخیرا پاسخ محکمی به ونس داده است. مجیدی 

طـــی بیانیـــه ای خطاب بـــه ونس گفته اســـت: 
»اگر شـــما کمی ســـواد داشـــتید و نگاهی به تاریخ 
چنیـــن  قطعـــا  آن وقـــت  می کردیـــد،  خودتـــان 
حماقتـــی نمی کردید کـــه به ملت ایـــران که تاریخ 
تمدن ســـاز چند هزار ســـاله دارد توهین کنید. ما 
قطعا ایـــن جمله شـــما را خطاب به ملـــت ایران از 

سر بی شـــعوری شـــما می گذاریم.«
وی در ادامه با اشـــاره به تاریخ عملکرد دولت های 

آمریکا، افزود:
»شـــما کـــه تاریخ تـــان آمیختـــه بـــه نسل کشـــی 
خ پوســـتان و سیاهپوستان است، شـــما که در  سر
جنگ ویتنـــام و ژاپن آن جنایات را مرتکب شـــدید 
و امـــروز در غـــزه، لبنان و در گوشـــه و کنـــار جهان 
دســـت به کشـــتار می زنیـــد، چگونه بـــه خودتان 
اجـــازه می دهید ملت ایـــران را با چنیـــن عناوینی 

خطـــاب کنید«؟
مجیدی در پایان خطاب به ونس گفت:

»چیزی که منتســـب به خودتان اســـت را به مردم 
ایران نســـبت ندهید. ملت ایران ملتی ریشـــه دار 
و متمدن اســـت، در حالی  کـــه تاریخِ شـــما مانند 
علف هـــای هرز اســـت. پیشـــنهاد می کنـــم تاریخ 
ایـــران را بخوانیـــد تـــا در آینـــده حرفـــی بزرگ تر از 

دهان تـــان نزنید«.
مرزبنـــدی رســـانه های معاند میـــان »حکومت« و 
»ملت« تنهـــا ابزاری بـــرای جنگ روانی اســـت. از 
ِ طرفداران »مذاکره  ســـوی دیگر ســـکوت معنادار
و تســـلیم« در برابـــر اهانت صریح ونـــس، گواهی 
اســـت بـــر فروپاشـــیِ فانتـــزیِ آمریـــکایِ معقول. 
در ایـــن خلأ واکنـــشِ سیاســـی، ایـــن هنرمندانِ 
متعهد و تـــراز انقلاب هســـتند که با ایســـتادن بر 
ســـر اصالـــت تاریخی و هویـــت ملی، صـــدایِ بلند 

می شـــوند. ملت 

پاسخ‌مجید‌مجیدی
‌به‌هتاکی‌های‌ونس

یادداشت

    آدرس:  خ ســــــــــپهبد قرنی خ شــــــــــاداب پلاک 22 واحد پنج

    چاپخانه:  صمیم

موج حمایت های سلبریتی ها در فضای مجازی مشکوک است

همدلی‌با‌جنوب‌یا‌اقدام‌علیه‌منافع‌ملی؟


